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 چکيده
‌غزلیات‌س ‌در ‌باورستیزی ‌مصادیق ‌بررسی ‌به ‌حاضر ‌مقالۀ ‌مبنای ‌بر ساختارگرا‌‌خوانشنایی

بار‌مفاهیم‌پردازد.‌عرفان‌و‌تصوف‌به‌دلیل‌نگرش‌متفاوت‌به‌خدا،‌جهان‌و‌انسان‌برای‌نخستین‌می
‌شگردهای‌متفاوت‌بی ‌و ‌تعابیر ‌با ‌و ‌ادبیات‌فارسی‌متجلی‌کرد ‌در ‌را ‌و‌باورستیز اعتباری‌باورها

در‌بازنمایی‌منسجم‌مضامین‌عرفانی‌در‌شعر‌‌های‌معتاد‌را‌مطرح‌کرد.‌با‌توجه‌به‌تقدم‌سناییاندیشه
تحلیلی‌در‌پی‌پاسخ‌‌-نگارنده‌با‌استفاده‌از‌رویکرد‌توصیفی‌،و‌توجه‌وی‌به‌جوهر‌فرهنگ فارسی

های‌بنیادی‌که‌سنایی‌برای‌دگرگونی‌باورهای‌رایج‌در‌روزگار‌خویش‌چه‌شگردها‌و‌به‌این‌پرسش
‌چه‌وی‌عارفانۀ‌هایگرایش‌با‌موضوع‌این‌داشته؟،‌فیاهدا‌چه‌کار‌این‌از‌کارگرفته؟،‌به‌را‌هاییشیوه

کوشد‌‌اندازه‌با‌خوانش‌ساختارگرا‌مطابقت‌دارد؟،‌میارتباطی‌داشته‌است؟‌و‌شگردهای‌وی‌تا‌چه
تواند‌تحت‌اثبات‌کند‌سنایی‌به‌سبب‌شهامت‌عرفانی،‌وارستگی‌روحانی‌و‌قلندرمنشی‌خود‌که‌می

های‌کارگیری‌مضامین‌قلندرانه‌و‌شیوهبه‌باسان‌نیز‌باشد‌تأثیر‌سُکرگرایی‌و‌پیروی‌او‌از‌مکتب‌خرا
‌تناقضوارونه ‌زبان‌مجانینگویی‌و‌سخنسازی‌معنایی، ‌تشکیک‌در‌گفتن‌از ‌ایجاد العقلا‌به‌منظور

عادتی‌آفریده‌که‌غریبی‌این‌مضامین‌عصران‌خویش،‌مضامین‌خلافهای‌هماذهان،‌باورها‌و‌اندیشه
طور‌ناخودآگاه‌از‌یک‌لب‌توجه‌مخاطب‌شده‌و‌توانسته‌است‌بهو‌شگردهای‌زیرکانۀ‌وی‌موجب‌ج

تعبیر‌‌به‌یا‌شاعر‌هایاندیشه‌پذیرش‌موجب‌دیگر‌سوی‌از‌و‌مخاطب‌باورهای‌دگرگونی‌موجب‌سو
دیگر‌باورسوزی‌و‌باورسازی‌شود‌که‌این‌موارد‌از‌طریق‌بررسی‌مناسبات‌درونی‌موجود‌در‌متن‌

‌جنبه‌با‌خوانش‌ساختارگرا‌همخوانی‌دارد.آید‌که‌از‌این‌میغزلیات‌وی‌‌به‌دست
‌مضامین‌‌هاي کليدي:واژه ‌باورسوزی، ‌و ‌باورسازی ‌ساختارگرا، ‌خوانش ‌سنایی، غزلیات

‌گویی.سازی‌معنایی،‌تناقضقلندرانه،‌وارونه
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 نامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا(فصل

 340تا  307، صص1400، تابستان 48،شمارۀ13دورۀ

 28/11/99:، تاريخ پذيرش5/3/98: تاريخ دريافت
 )مقالۀ پژوهشی(

 و باورسوزي در غزليات سنايی و بررسی ارتباط آنها  باورسازي
 خوانش ساختارگرا: با گرايش هاي عارفانۀ وي

 1طاهري سادات فاطمهدکتر 
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 مقدمه
ای‌است‌که‌دربارۀ‌خود‌و‌جهان‌آفرینش،‌باورها‌و‌در‌بین‌موجودات،‌انسان‌تنها‌آفریده

‌تجربهاندیشه های‌وی‌و‌ها‌و‌شنیدههای‌شخصی‌او،‌دیدههایی‌دارد.‌باورهای‌انسان‌حاصلِ

گ‌رایج‌در‌جامعه‌و‌اطلاعاتی‌که‌از‌دیگران‌گرفته‌یا‌مطالعه‌کرده،‌محیط،‌دورۀ‌زمانی،‌فرهن

‌ازاینای‌است‌که‌او‌در‌آن‌زندگی‌میحکومت‌حاکم‌بر‌جامعه رو‌تغییر‌باورهایی‌که‌کند؛

بند‌هستند‌و‌گرایش‌و‌خانواده‌و‌اطرافیانش‌هنوز‌به‌آنها‌پای‌ها‌به‌آنها‌خوگرفتهفرد‌مدت

ا‌اصولاً‌پذیر‌نیست؛‌زیرسرعت‌امکانراحتی‌و‌بهبه‌باورهای‌جدید‌بسیار‌دشوار‌است‌و‌به

راستای‌‌در‌را‌آنچه‌تکرار،‌و‌تداول‌اثر‌در‌گیردخومی‌خاصی‌طبیعت‌و‌موقعیت‌به‌وقتی‌انسان

انکار‌‌مقام‌در‌حتی‌و‌دمارشمی‌«هنجاربرون»‌را‌آن‌از‌بیرون‌و‌«هنجار»‌،قراردارد‌وی‌مألوفات

جدید‌دو‌‌ها‌و‌خوگیری‌به‌عادات‌و‌باورهای.‌تغییر‌باورها‌و‌گرایشآیدهنجارها‌برمیبرون

و‌«‌شکنیعادت»که‌در‌راستای‌مبحث‌‌دکنمیرا‌مطرح‌«‌باورسازی»و‌‌«سوزیباور»مبحث‌

های‌زبانی‌و‌معنایی‌در‌شکنیاند‌و‌تحت‌عناوین‌عادتدر‌ادبیات‌ظهور‌یافته«‌ستیزیعادت»

معشوق‌‌ممدوح،‌از‌اعم –‌مخاطب‌توجه‌جلب‌هدف‌به‌زبانی‌هایشکنیعادت‌یابند.می‌راه‌شعر

،‌رقابت‌با‌دیگر‌شاعران‌و‌افزونی‌نفوذ‌و‌اثرگذاری‌کلام‌شاعر،‌تقریباً‌در‌بیشتر‌اشعار‌-.‌و..

های‌های‌معنایی‌که‌موجب‌تغییر‌باورها‌و‌اندیشهشکنیفارسی‌قابل‌مشاهده‌است؛‌اما‌عادت

‌می ‌دیدگاهمخاطب‌ ‌با ‌شاعر ‌آن‌تفاوت‌دیدگاه ‌و‌لازمۀ ‌در‌جامعه‌است،‌شود های‌مرسوم

‌یافت.ورود‌عرفان‌به‌شعر‌فارسی‌راه‌تقریبا‌پس‌از

شاعر‌ها‌و‌باورهای‌مردم‌را‌تحت‌تأثیر‌قراردهد؛‌تواند‌اندیشهمی‌شعر‌خوب‌چون‌قطعاً

و‌‌کوشد‌از‌طریق‌ابداع‌و‌نوجوییمیهای‌معنایی‌ستیزیعادتو‌ها‌ساختارشکنیبا‌توسل‌به‌

‌دانسته ‌گونههای‌معهودتغییر ‌از ‌را ‌کلام ‌متعارَ‌، ‌و ‌‌فهای‌متداول ‌ی‌بدیعها‌گونهسمت‌به

های‌خود‌کند؛‌پس‌شاعر‌یا‌ب‌و‌اقناع‌او،‌وی‌را‌پذیرای‌اندیشهمخاطبا‌جذب‌دهد‌و‌سوق

‌نویسندۀ‌عارف داند‌با‌هنر‌و‌ظرافت‌مبتنی‌بر‌اندیشۀ‌صحیح‌خویش‌ستیز‌که‌میباورمسلکِ

‌درهم‌و‌ودخ‌هایاندیشه‌القای‌با‌کوشدمی‌شود،‌وی‌اقناع‌و‌خواننده‌جذب‌به‌موفق‌تواندمی

بینی‌و‌حتی‌رفتار‌او‌را‌تغییر‌دهد؛‌بنابراین‌بسیاری‌از‌شکستن‌ذهنیات‌معتاد‌مخاطب،‌جهان

‌پیشقراولی‌عارفانه ‌دلیل‌نگرش‌عادتشعرای‌فارسی‌با ‌عرفان‌به‌سرودن‌سرایان‌به شکنانۀ
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های‌خویش،‌ذهنیات‌ستیز‌پرداختند‌تا‌از‌راه‌جذب‌مخاطب،‌ضمن‌ترویج‌اندیشهاشعار‌باور

‌درهمن ‌را ‌اندیشهادرست‌افراد ‌و ‌ظرافت‌هنری‌و‌بشکنند ‌لفافۀ ‌در های‌درست‌خویش‌را

عنوان‌نخستین‌شاعری‌که‌عرفان‌مهارت‌کلامی‌به‌آنها‌منتقل‌کنند‌و‌در‌این‌میان‌سنایی؛‌به

‌این‌امر‌ ‌به ‌ازجملۀ‌نخستین‌شاعرانی‌است‌که ‌به‌شکل‌منسجم‌وارد‌شعر‌فارسی‌کرد؛ را

‌است.پرداخته

کارگیری‌شکنانۀ‌خویش‌از‌طریق‌بهسنایی‌برای‌اولین‌بار‌با‌شگردهای‌عادتازآنجاکه‌

های‌عرفانی‌خود‌را‌کوشد‌باورها‌و‌اندیشهمعانی،‌مضامین‌و‌حتی‌الفاظی‌غریب‌و‌ناآشنا‌می

بنابراین‌‌دارند؛‌همخوانی‌ساختارگرا‌خوانش‌با‌جنبه‌این‌از‌وی‌غزلیات‌و‌بشناساند‌خواننده‌به

سنایی‌برای‌رهایی‌از‌باورهای‌حاکم‌بر‌روزگار‌خویش‌‌ها‌کهاین‌پرسش‌با‌پاسخ‌به‌نگارنده

های‌گرایش‌با‌چقدر‌موضوع‌این‌و‌کرده؟می‌دنبال‌را‌اهدافی‌چه‌کارگرفته؟‌به‌را‌هاییشیوه‌چه

‌مؤلفه ‌با ‌های‌ساختارگرایی‌مطابقت‌دارد؟،‌وی‌به‌عرفان‌و‌تصوف‌مرتبط‌است؟‌و‌چقدر

ستیز‌غزلیات‌سنایی،‌ضمن‌یلی‌مضامین‌و‌شگردهای‌باورتحل‌-بررسی‌توصیفیکوشد‌با‌می

شاعری‌‌قدرت‌و‌هنر‌بازنمایی‌و‌شگرد‌این‌در‌وی‌از‌پس‌بزرگِ‌شاعران‌بر‌وی‌تقدم‌یادآوری

‌ویران ‌به ‌قلندروار ‌سنایی ‌کند ‌استنتاج ‌پسندیدۀ‌وی ‌ظاهراً ‌عادات ‌و ‌افکار ‌باورها، سازی

‌استفاده‌از‌باورهای‌دینی‌و‌عرفی‌است‌تا‌با‌صاحبان‌قدرت‌که‌با‌همعصرانش‌پرداخته سوءِ

‌رسیدند،‌مبارزه‌کند‌و‌مردم‌را‌هشیار‌کند.ای‌نرم‌و‌ناملموس‌به‌اهداف‌خود‌میگونهمردم‌به

‌پيشينۀ تحقيق

است؛‌‌شده‌انجام‌متعددی‌هایپژوهش‌سنایی،‌شعر‌و‌ادبی‌و‌زبانی‌هایهنجارشکنی‌دربارۀ

‌جمله‌ازآن‌که‌دهـش‌انجام‌معدودی‌هایپژوهش‌معنایی،‌هایشکنیعادت‌دربارۀ‌همچنین

ستیزی‌در‌آثار‌عادت»(‌و‌مقالات‌1388تقی‌پورنامداریان،‌)توان‌به‌کتاب‌در‌سایۀ‌آفتاب‌‌می

‌القضات‌همدانیعین »‌ ‌1386نرگس‌حسینی‌)از ‌اندیشه»(؛ ستیز،‌ای‌عادتسهراب‌سپهری،

های‌اجتماعی‌یهنجارگریز»(؛‌1388،‌مسعود‌روحانی‌و‌محمد‌فیاضی‌)«شعری‌هنجارگریز

‌صوفیه ‌زبان ‌در ‌مشرف)« ‌مریم ‌1381اثر ‌مثنوی»(؛ ‌در ‌آوایی ‌سناییهنجارگریزی ‌های از‌«

مدارانۀ‌هنجارگریزی‌در‌دوازده‌قصیدۀ‌دین»(؛‌1396فر‌)غلامرضا‌سالمیان‌و‌سمیرا‌صمیمی

‌سنایی ‌سهیلا‌صلاحی« ‌)از ‌سنایی‌به‌1392مقدم ‌رویکرد ‌همچنین‌مقالۀ ‌چاپ‌رسیده؛ ‌به )
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های‌دوگانی‌در‌شعر‌(‌به‌بررسی‌تقابل1393آلگونه‌جونقانی‌)‌های‌دوگانی‌از‌مسعودتقابل

‌ ‌از ‌استفاده ‌شناسی‌ساختارگراروش‌نشانه»سنایی‌با ‌بار‌« ‌که ‌رسیده ‌بدین‌نتیجه ‌و پرداخته

ن‌ـد‌و‌علاوه‌بر‌ایـکنطور‌مستمر‌تغییر‌می‌ری‌سنایی‌بهـول‌فکـها‌در‌سیر‌تحارزشی‌قطب

‌های‌همشبکه ‌میتراز ‌پدیدار ‌رویکرد ‌هر ‌بنابـشمتفاوتی‌در ‌که ‌همۀ‌ـود ‌اصل‌پیوستگی، ر

های‌دوگانی‌شعر‌سنایی‌را‌عناصر‌آن‌بار‌ارزشی‌یکسانی‌دارند.‌وی‌در‌این‌مقاله‌فقط‌تقابل

های‌ساختارگرایانه‌شعر‌کند‌و‌دیگر‌جنبهشناسی‌ساختارگرا‌بررسی‌میآن‌هم‌از‌نظر‌نشانه

‌بدی ‌است؛ ‌نکرده ‌بررسی ‌را ‌ساختارگرایانۀ‌نشاعر ‌بررسی ‌به ‌مستقلا ‌اثری ‌هیچ ترتیب

‌است.های‌غزلیات‌سنایی‌نپرداخته‌ها‌و‌باورسازیباورسوزی

 روش تحقيق

تحلیلی‌مبتنی‌بر‌‌-جانبۀ‌غزلیات‌سنایی‌با‌رویکرد‌توصیفینگارندۀ‌مقاله‌به‌بررسی‌همه

‌کتابخانه ‌اسنادی‌و‌مطالعۀ ‌از‌شیوۀ ‌استفاده ‌تجزیه‌و‌ای‌بمتن‌غزلیات‌سنایی‌و ه‌توصیف،

-های‌موجود‌در‌غزلیات‌سنایی‌پرداخته‌و‌در‌پایان‌نتایج‌پژوهش‌را‌ارائهشکنیتحلیل‌عادت

‌داده‌است.

 مبانی تحقيق

 ستيزي و نقد ساختارگرا، باورتعريف باور

‌باورواژ ‌‌ۀ ‌مترادف ‌تقریباً ‌فارسی ‌زبان ‌در ‌اعتقاد ‌و ‌ایمان ‌عقیده، ‌از‌است. ‌واژه این

روانی‌‌ۀشناسی‌اجتماعی‌است‌که‌مباحث‌مربوط‌به‌پدید‌حوزه‌روان‌اصطلاحات‌مربوط‌به

هایی‌هستند‌‌باورها،‌اندیشه‌.کند‌مطالعه‌می‌شود،میرفتارسازی‌اجتماعی‌موجب‌اعتقاد‌را‌که‌

‌‌.ها‌اعتقاد‌دارد‌که‌فرد‌به‌درستی‌و‌حقانیت‌آن ‌پارسا، ی‌انسان،‌باورها(‌1383‌:312)ر.ک:

‌میاو‌دنیای‌چون‌ ‌تر‌کلینسبت‌به‌عقاید‌او‌‌،دهند‌او‌ثبات‌نظر‌و‌عقیده‌می‌سازند‌و‌به‌را

که‌باورها‌تبدیل‌به‌سازند‌و‌زمانیهستند.‌وقتی‌باورها‌با‌عاطفه‌همراه‌شوند،‌نگرش‌را‌می

شوند؛‌پس‌برای‌تغییر‌رفتار‌انسان‌باید‌ابتدا‌باورهای‌او‌را‌نگرش‌شوند‌در‌رفتار‌متجلی‌می

که‌است‌هایی‌‌های‌تفکر‌آدمی‌و‌انگیزه‌پیچیدگی‌ز‌شناختزمینۀ‌این‌امر‌نیتغییر‌داد‌که‌پیش

:‌ذیل‌مدخل(‌فرایند‌1393کنند.‌)ر.ک:‌همدانی،‌می‌روادامردم‌را‌به‌مقاومت‌در‌برابر‌تغییر‌

شود‌و‌فرایند‌ایجاد‌باورهای‌جدید‌یاد‌می«‌باورسوزی»تغییر‌باورها‌که‌در‌این‌مقاله‌با‌تعبیر‌
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شناسی‌‌یکی‌از‌وظایف‌معرفتو‌‌شود‌مربوط‌می عقلانیت‌خوانیم‌بهمی«‌باورسازی»که‌آن‌را‌

پذیرد‌که‌شناسی،‌انسان‌تنها‌باورهایی‌را‌میمبتنی‌بر‌ارزیابی‌اخلاقی‌است.‌بر‌اساس‌معرفت

کند‌باورهای‌به‌راست‌و‌درست‌بودن‌آنها‌یقین‌داشته‌باشد؛‌پس‌یک‌فرد‌عاقل‌تلاش‌می

اش‌حذف‌ادرست‌را‌از‌دستگاه‌معرفتیآورد‌و‌باورهای‌دروغ‌و‌ندستراست‌و‌درست‌را‌به

‌(؛‌بنابراین‌عرفا‌که‌به‌29و‌‌1991:‌21،‌26استنمارک،‌از‌نقل‌به‌‌1383:‌7نیا،)ر.ک:‌قائمی‌کند

گی‌از‌‌بهره‌بی‌سبب‌به‌مردم‌که‌گیرندمی‌قرار‌ایجامعه‌در‌وقتی‌اند،یافته‌دست‌شناسیمعرفت

ال‌به‌دنیا‌و‌تعلقات،‌فقر‌مالی،‌محرومیت‌تواند‌ناشی‌از‌اشتغشناسانه‌که‌میعقلانیت‌معرفت

‌بی ‌ظالم، ‌تسلط‌حاکمان ‌دانش‌یا ‌دوناز ‌و ‌باورهای‌دین ‌تغییر ‌دنبال ‌به ‌خود ‌باشد، پرور

نادرست‌و‌کسب‌باورهای‌درست‌نیستند‌با‌سرمایۀ‌عرفانیِ‌آمیخته‌و‌آراسته‌به‌هنر‌شاعری‌

کردن‌مفاهیم،‌افزودن‌ریبهوظیفۀ‌هنر،‌غ‌پردازند؛‌زیراخویش‌به‌باورسوزی‌و‌باورسازی‌می

‌دشواری ‌دیگر‌‌ها‌بر ‌عبارت ‌به ‌مطلب‌و ‌درک ‌راه ‌برسر ‌مانع ‌تا‌گذاشتن خواننده‌‌است

‌میرصادقیدست‌یابد‌،شناختهای‌ازآنچه‌میتازه‌ختدرنهایت‌به‌شنا ‌و‌‌1388‌:11،)ر.ک: )

‌‌برای‌افزودن‌شعر ‌آن‌و‌رسیدن‌به‌هنجارهای‌فراتر ‌زبان‌معمول‌تأثیر‌سخن‌و‌دوام و‌از

‌ ‌متعارَمرسوم، ‌زبانقواعد ‌فرومی‌ف ‌‌ریزد.را ‌از ‌گریز ‌و‌هعادتاین ‌زیبا ‌عالمانه، ‌اگر ا

حیات‌شعر‌به‌غنای‌زبان‌نیز‌کمک‌‌گذشته‌از‌شکوفایی،‌بالندگی‌و‌استمرارِ‌باشد،هنجارمند‌

 (1383‌:42،‌سنگریرک:‌کند.)می

شناسی‌زیبایی‌حسّ‌نبرانگیخت‌با‌شود‌انجام‌سنّت‌حفظ‌بر‌تکیه‌با‌شعر‌در‌شکنیعادت‌اگر

‌عادت ‌تکرار ‌خنثی‌و‌بیمخاطب‌که‌درنتیجۀ ‌پذیرش‌ها، ‌به ‌را ‌خواننده ‌است، تفاوت‌شده

دارد‌و‌بسیاری‌از‌تحولات‌و‌تطورات‌ایجادشده‌در‌مقررات‌معتاد‌در‌های‌شاعر‌وامیاندیشه

‌دوره یان،‌پورنامدار‌:های‌شاعرانه‌است‌)ر.کستیزیهای‌گذشته‌و‌حال،‌نتیجۀ‌عادتادبیاتِ

1388‌ ‌فرمالیست284: ‌چنانکه ‌(؛ ‌معتقدند: ‌قوانین‌»های‌روسی ‌با ‌تضاد ‌ادبیات، ‌قانون تنها

 (1372‌:214)احمدی،‌«‌ادبی‌است.

از‌‌شاعرشکنی‌هستند‌که‌های‌عادتترین‌گونههای‌زبانی‌و‌معنایی‌برجستهستیزیعادت

‌رـای‌یک‌جامعه‌را‌زی،‌باورههای‌عرفانیهای‌معنایی‌یا‌همان‌باورستیزیستیزیطریق‌عادت

‌‌،صفوی‌)ر.ک: .کندمی‌نکوهش‌راروه‌مردم‌ـیک‌فرقه‌یا‌مکتب‌یا‌گ‌باورهایبرد‌و‌می‌لسؤا
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‌(1446و‌‌1381‌:1441

 ساختارگرايی

‌مبنای‌ویژه‌قوانین‌کلی‌حاکم‌بر‌ساختار‌متن‌میساختارگرایی‌به‌ساختارها‌و‌به پردازد.

‌به ‌ساختارگرا، ‌نقد ‌روش‌زبانشناصلی ‌را‌کارگیری ‌زبان ‌است‌که ‌دوسوسور ‌فردینان اسی

و‌فارغ‌از‌تحولات‌«‌درزمانی»و‌نه‌«‌همزمانی»داند‌که‌باید‌به‌روشی‌می«‌هانشانه»نظامی‌از‌

تاریخی‌بررسی‌شود.‌بر‌طبق‌ساختارگرایی،‌واحدهای‌منفرد‌هر‌نظام،‌فقط‌به‌دلیل‌مناسبات‌

که‌رنظر‌بگیریم،‌فقط‌درصورتیشان‌با‌همدیگر‌معنی‌دارند.‌اگر‌شعر‌را‌یک‌ساختار‌ددرونی

ایم؛‌زیرا‌به‌نظر‌تصاویر‌موجود‌در‌آن‌را‌به‌همدیگر‌وابسته‌بدانیم،‌ساختارگرایانه‌عمل‌کرده

‌معنای ‌هرگونه ‌ذهنی‌خالی‌از ‌ذاتی»ساختارگرایان‌تصاویر ‌فقط‌معانی‌قراردادی‌« هستند‌و

‌ساختارگرایان‌فقط‌به‌فرم‌یک‌اثر‌ادبی‌فارغ‌از‌تاریخ‌و‌دنی ای‌خارج‌از‌متن‌توجه‌دارند.

گذارند.‌مناسبات‌میان‌عناصر‌گوناگون‌اثر‌کنند‌و‌محتوای‌واقعی‌متن‌را‌داخل‌پرانتز‌میمی

‌می ‌تاجاییادبی ‌و ‌باشد ...‌ ‌و ‌تعادل ‌قلب، ‌تقابل، ‌توازی، ‌انواع ‌از ‌این‌تواند ‌ساختار که

‌میهممناسبات‌درونی‌به ‌را ‌واحدهای‌منفرد ‌ازآنجنخورد، ‌خوانش‌توان‌جایگزین‌کرد. اکه

‌ارزیابی ‌پی ‌در ‌است‌و ‌متن ‌خوانش‌تحلیلی ‌ارزش‌‌ساختارگرا، ‌برابر ‌پس‌در ‌نیست؛ اثر

‌بی ‌کاملا ‌خود، ‌بررسی ‌مورد ‌موضوع ‌شعور‌فرهنگی ‌با ‌خوانش‌ساختارگرا ‌است. تفاوت

‌می ‌رد ‌را ‌ادبی ‌آثار ‌آشکار ‌معنای ‌بنابراین ‌دارد؛ ‌کار ‌و ‌سر ‌دنبال‌متعارَف‌مردم ‌به ‌و کند

های‌درونی‌اثر‌است‌که‌در‌روساخت‌ظاهری‌اثر‌قابل‌مشاهده‌ساخترفجداسازی‌برخی‌ژ

‌به ‌ادبی ‌اثر ‌یا ‌متن ‌یک ‌میخودینیستند. ‌بازگو ‌را ‌خود ‌محتوای ‌درواقع‌خود ‌زیرا کند؛

‌لابه ‌متن‌در ‌شیوهموضوع ‌مناسبات‌درونی‌و ‌)ر.ک:‌های‌مفهوملای ‌است. ‌نهفته سازی‌آن

 (‌133-1382‌:121ایگلتون،

توان‌فارغ‌از‌معنای‌ظاهری‌یک‌اثر‌که‌با‌توسل‌مبنای‌نقد‌ساختارگرا‌میترتیب‌بر‌بدین

آید،‌بر‌اساس‌مناسبات‌درونی‌یک‌اثر‌و‌ارتباط‌عناصر‌میدستبه‌تاریخ‌و‌دانش‌مرسوم‌به

شود‌ای‌را‌استخراج‌کرد‌که‌از‌روساخت‌یک‌اثر‌حاصل‌نمیآن‌با‌همدیگر‌مفاهیم‌و‌معانی

‌به ‌خو ‌یک‌پدیدۀ ‌فرهنگ‌و‌جای‌پرداختن‌به ‌جوهر ‌به ‌توجه ‌دنبال ‌به اص‌فرهنگی‌باید

‌های‌فرهنگی‌حاکم‌است.‌)ر.ک:‌داد،ها‌و‌قوانینی‌بود‌که‌بر‌پدیدههـدستیابی‌به‌ساختار‌مؤلف
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 :‌ذیل‌واژه(1387

از‌بین‌شاعران‌کلاسیک‌فارسی،‌سنایی‌غزنوی‌از‌نخستین‌شاعرانی‌است‌که‌با‌بازنمایی‌

های‌موجود‌به‌عدالتیخود‌که‌تحت‌تأثیر‌فساد‌و‌بی‌قوانین‌حاکم‌بر‌فضای‌فرهنگی‌جامعۀ

ایجاد‌باورهای‌نادرست‌در‌اذهان‌مردم‌روزگار‌وی‌منجر‌شده،‌کوشیده‌است‌با‌استفاده‌از‌

ساخت‌فرهنگ‌حقیقی‌جامعه‌را‌های‌درونی‌بین‌عناصر‌متن‌غزلیات‌خویش،‌ژرفمناسبت

یجی‌آنها‌و‌ایجاد‌باورهای‌کشف‌کند‌و‌با‌تشکیک‌در‌باورهای‌مردم‌و‌درنتیجه‌تغییر‌تدر

 شناسانه‌ایشان‌را‌آگاه‌کند.درست‌حاصل‌از‌عقلانیت‌معرفت

 بحث

 ستيزي در شعر عرفانیباور

ویژه‌تا‌پایان‌قرن‌دوم‌از‌آنجا‌که‌زهد‌اسلامی‌سبب‌پیدایش‌عرفان‌اسلامی‌شد؛‌پس‌به

صدق،‌‌منطبق‌با‌احکام‌شریعت‌اسلامی‌بود‌و‌زهد‌و‌ابعاد‌آن، هجری‌که‌مشرب‌صوفیانه

اخلاص،‌ترک‌ریا،‌نکوهش‌دنیا،‌محاسبه‌و‌تزکیۀ‌نفس،‌حزن،‌موت،‌فقر،‌رضا،‌توبه،‌ورع،‌

‌دادند.)ر.ک:‌دهباشی‌و‌میرباقریترین‌مباحث‌عرفان‌اسلامی‌را‌تشکیل‌میصبر‌و‌شکر‌مهم

‌(‌67و‌‌1388‌:66فرد،‌

انند‌رو‌قرن‌سوم‌ماینگسترش‌تصوف‌از‌نظر‌کمّی‌و‌کیفی‌از‌قرن‌سوم‌آغاز‌شد‌و‌از

‌به‌طور‌کلی‌از‌قرن‌سوم‌به‌بعد‌ قرن‌هفتم‌هجری‌در‌تاریخ‌تصوف‌اهمیت‌بسیاری‌دارد.

(‌پیروان‌مکتب‌بغداد‌67شدند.‌)ر.ک:‌همان:‌‌بندیعرفا‌در‌دو‌مکتب‌خراسان‌و‌بغداد‌تقسیم

کوشیدند‌آراء‌و‌اعمال‌عرفانی‌ایشان‌در‌ظاهر‌داشتند‌و‌می‌عقیده‌1به‌پیشوایی‌جنید‌به‌صحو

که‌پیروان‌مکتب‌خراسان‌به‌رهبری‌(؛‌درحالی72)رک:‌همان:‌‌مطابق‌شریعت‌باشدو‌باطن‌

که‌موجب‌زوال‌آفت‌و‌نقص‌صفات‌بشری‌‌2بایزید‌بسطامی‌و‌ملامتیه‌به‌دلیل‌اعتقاد‌به‌سُکر

اعتقاد‌راسخ‌به‌احکام‌شریعت‌و‌‌شود‌در‌عینو‌دوری‌سالک‌از‌تدبیرورزی‌و‌اختیار‌می

گفتند‌که‌شطحات‌یا‌شطحیات‌نیز‌چندان‌سازگار‌با‌شریعت‌میهبندی‌به‌آنها،‌سخنانی‌نپای

‌تدریج‌با‌توسل‌به‌شیوه‌رو‌عرفای‌مکتب‌خراسان‌بهاز‌این‌نوع‌هستند.)ر.ک:‌همان(؛‌ازاین

‌عرف‌و‌گاه‌حتی‌رانند‌که‌اندیشههای‌مختلف،‌سخنانی‌بر‌زبان‌می های‌پذیرفتۀ‌مطابق‌با

‌شکند.میشرع‌را‌درهم
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را‌‌حقیقت‌اندکوشیده‌عرفا‌از‌بسیاری‌است،‌عرفانی‌شعر‌برجستۀ‌هایژگیوی‌از‌ستیزیباور

شکنی‌ای‌جدید‌و‌بدیع‌جلوه‌دهند.‌عارفان‌از‌طریق‌عادتدر‌دو‌سطح‌زبان‌و‌معنا‌با‌چهره

‌گونه ‌ناهنجاریبه ‌نامحسوس‌علیه ‌و ‌نرم ‌و‌ای ‌جامعه ‌بر ‌تفکرات‌حاکم ‌و ‌اجتماعی های

این‌موضوع‌خود‌نوعی‌مبارزۀ‌غیرمستقیم‌با‌عباسیان‌کردند‌که‌حکمرانان‌ظالم‌اعتراض‌می

 (29و‌‌1393‌:28کوب،‌ک:‌زرین.شد.)رمیهم‌شمرده

یافت؛‌یعنی‌عرفا‌از‌مظاهر‌فکری‌عرفا‌در‌دو‌جنبۀ‌اصلی‌سلوک‌و‌زبان‌عرفانی‌نمود‌می

‌رفتاری‌متفاوت‌پیش ‌زندگی‌ظاهری‌خود ‌شیوۀ ‌پوشش‌و ‌طرز ‌عملی، ‌رفتار ‌یک‌سو‌در

‌آداب»گرفتند‌و‌ ‌بویژه‌« ‌آداب‌و‌رسوم‌متصوفه؛ فردی‌و‌اجتماعی‌خاص‌پدید‌آوردند‌که

بازگویی‌‌و‌خود‌الضمیرمافی‌تبیین‌در‌دیگر‌سوی‌از‌و‌مدعاست‌این‌شاهد‌خود‌خانقاهی‌آداب

گونه‌عرفا‌با‌آداب‌کارگرفتند؛‌بدینحقایق‌جامعه‌و‌انتقاد‌علیه‌قدرت‌حاکم،‌زبانی‌متفاوت‌به

‌کردند.‌متمایز‌جامعه‌اقشار‌دیگر‌از‌را‌خود‌و‌کردند‌مخالفت‌یدتقل‌و‌عادت‌و‌عرف‌بر‌مبتنی

‌‌(1381‌:137)رک:‌مشرف،‌

‌کار‌داد،‌بهعارفان‌در‌گسترۀ‌ادبیات‌نیز‌زبانی‌را‌که‌امکانات‌بیانی‌خاصی‌به‌ایشان‌می

به‌عنوان‌اعتراض‌در‌برابر‌«‌عبارت»در‌برابر‌زبانِ‌«‌اشارت»کارگیری‌زبانِ‌گرفتند.‌عرفا‌با‌به

تضعیف‌‌با‌تا‌شکستند‌را‌مردم‌معمول‌و‌مرسوم‌زبان‌روزگار،‌در‌رایج‌مفاسد‌و‌حاکم‌تقدر

‌اندیشه ‌از ‌ذهنیت‌اجتماع‌پدید‌آورند؛‌ادراک‌مردم ‌متفاوتی‌در ‌مفاهیم‌جدید‌و های‌خود،

چون‌و‌چرا‌در‌برابر‌بایدها‌و‌نبایدها‌را‌به‌زیرا‌درک‌مبتنی‌بر‌عادت،‌پذیرش‌و‌تسلیمی‌بی

‌خواهدآورد ‌منطقهمراه ‌پارادوکس، ‌تناقض، ‌انواع ‌عادت،‌. ‌خلاف‌عرف‌و ‌سخنان شکنی،

سازی‌معنایی‌از‌جمله‌شگردهای‌تخریب‌مفاهیم‌متداول‌در‌اذهان‌طنز،‌هزل،‌هجو‌و‌وارونه

شکستن‌عظمت‌آن‌مفاهیم،‌اذهان‌مردم‌به‌نوعی‌آزادسازی‌از‌افکار‌و‌مردم‌است‌تا‌با‌درهم

‌)رک‌قید‌و‌بندهای‌اجتماعی‌توفیق‌یابد. سازی‌بعضی‌از‌عرفا‌با‌ویران‌(142-138:‌همان:

کوشند‌آنها‌را‌به‌سمت‌های‌ایشان‌میزدایی‌از‌آموختهباورها‌و‌عادات‌ذهنیِ‌مردم‌‌و‌تقدس

بار‌های‌عرفانی‌نخستیندهند‌و‌از‌تقلید‌کورکورانه‌بازدارند.‌چنین‌آموزهحقایق‌راستین‌سوق

های‌بعد‌پیروان‌ظهور‌یافت‌و‌در‌دوره‌در‌شعر‌سنایی‌که‌از‌پیروان‌مکتب‌خراسان‌است،

‌بخشیدند.تکامل‌‌سنایی؛‌مثل‌عطار،‌مولانا‌و‌بیش‌از‌همه،‌حافظ‌شیوۀ‌او‌را
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 ستيزي در غزليات سنايیشگردهاي باور

ازآنجاکه‌از‌نظر‌عرفا‌بین‌عادت‌و‌حقیقت‌رابطۀ‌معکوس‌وجود‌دارد‌و‌تقیدّ‌به‌عادات‌

‌شود:موجب‌دوری‌از‌حضرت‌حق‌و‌حقیقت‌می

‌نیست‌عادت‌لایق‌درگاه‌او‌‌‌‌‌‌‌‌‌دان‌که‌اندر‌راه‌اوو‌یقین‌میت

‌کارنیست‌آن‌را‌با‌حقیقت‌هیچ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هرچه‌از‌عادت‌رود‌در‌روزگار‌‌‌‌‌‌

‌(1381‌:122)عطار،‌

‌عادت ‌دوری‌از ‌چیزی‌جز ‌حقیقت، ‌به‌حق‌و ‌رسیدن ‌شفیعی‌پس‌راه ‌نیست‌)رک: ها

رو‌سنایی‌به‌دلیل‌نظام‌خاص‌فکری‌خود‌افزون‌بر‌ین(؛‌ازا29و‌‌28:‌پاورقی‌1374کدکنی،‌

کند‌به‌های‌عارفانۀ‌خود‌را‌به‌مخاطب‌ارائه‌و‌منتقلکوشید‌با‌اشعار‌خویش،‌اندیشهاینکه‌می

‌اندیشه ‌و ‌عادات‌های‌رایج‌همدنبال‌نفی‌افکار ‌از ‌البته‌همین‌گریز ‌که عصران‌خویش‌بود

زبانی‌نیز‌در‌شعر‌وی‌شده‌است؛‌فکری‌و‌هنجارهای‌مرسوم،‌موجب‌شکستن‌هنجارهای‌

آفریند‌و‌گاه‌معانی‌مرسوم‌و‌رایج‌کلمات‌را‌که‌گاه‌سنایی‌ترکیبات‌زبانی‌بدیع‌میتاجایی

شگردهای‌‌با‌او‌کند.می‌دوچندان‌را‌شعرش‌الفاظ‌و‌معانی‌لطافت‌شگردها،‌این‌که‌دهدمی‌تغییر

الگوهای‌‌و‌درنتیجه‌تغییرشکستن‌سلسله‌مراتب‌اجتماعی‌کارگیری‌زبان‌هزل‌و‌طنز،‌درهمبه

‌رایج،‌رفیـع‌و‌رعیـش‌باورهای‌با‌رـمغای‌قلندرانۀ‌مضامین‌ررـمک‌ریـکارگیبه‌ه،ـیافتتقدس

العقلا‌مجانین‌زبان‌از‌گفتنسخن‌و‌گوییتناقض‌،کلمات‌ارزشی‌بارِ‌تغییر‌و‌معنایی‌سازی‌وارونه

‌مألوف‌را‌رها‌کند:‌‌‌‌های‌مرسوم‌وکند‌تا‌باروها‌و‌اندیشهمیمخاطب‌خود‌را‌اقناع‌

‌ترتیب‌فروگذار‌و‌رونق‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌گه‌ساقی‌باش‌و‌گه‌حریفی‌کن

‌(1388‌:28)سنایی،‌‌‌‌‌

‌تکرار‌که‌مهمآن ‌کوشد‌اندیشهترین‌راهکار‌باورسازی‌است،‌میگاه‌سنایی‌با‌کمک‌فنّ

‌عنوان‌باورهای‌جدید‌و‌درستشناختۀ‌اوست،‌بههای‌خویش‌را‌که‌حاصل‌عقلانیت‌معرفت

ای‌که‌ملکۀ‌ذهن‌و‌معیار‌رفتار‌ایشان‌شوند‌و‌برای‌گونهکند،‌آن‌هم‌بهبه‌آنها‌عرضه‌و‌القا‌

البته‌باید‌به‌خاطرداشت‌کند.‌اثرگذاری‌بیشتر،‌از‌زبان‌ادبی‌و‌تصاویر‌شعری‌نیز‌استفاده‌می

‌شکنانۀ‌خود‌برای‌ردّ‌افکار‌گذشتگان‌و‌ترویج‌اندیشههای‌عادتکه‌سنایی‌در‌تبیین‌اندیشه

‌صراحت‌و‌جسارت‌حلاج‌و‌عین ‌بههای‌خویش، ‌بلکه‌القضات‌را ‌بهکارنبرده؛ کارگیری‌با
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‌اندیشهشیوه ‌درهمهای‌پذیرفتههای‌ذیل، ‌را ‌آنها ‌پذیرش‌باورهای‌شدۀ ‌به ‌را ‌آنها شکسته‌و

‌خود‌فراخوانده‌است:

‌‌کارگيري زبان هزل و طنزبه

‌کاربرد‌ ‌با ‌رنگ‌و‌بوی‌آزادانه«طنز»و‌«‌رمز»عرفا تری‌به‌زبان‌بخشیدند‌و‌ر‌و‌مردمیت،

امکانات‌زبان‌‌،زبان‌ادبی‌را‌از‌حلقۀ‌علما‌به‌میان‌مردم‌کشاندند؛‌زیرا‌رمز‌به‌سبب‌پوشیدگی

های‌متفاوت،‌مایهکارگیری‌درون‌ر‌مرسوم‌و‌بهـبین‌بردن‌زبان‌فاخ‌افزاید‌و‌طنز‌با‌ازرا‌می

‌می ‌را ‌مخاطبان‌بسیاری‌راآزادی‌بیان‌نویسنده ‌به‌افزاید‌و ‌سطوح‌مختلف‌جامعه دست‌از

ای‌‌کلیشه‌و‌قالبی‌هایصورت‌از‌را‌انسان‌ذهن‌که‌هستند‌ادبی‌هایگونه‌طنز،‌و‌هجو‌آورد.می

رک:‌)کنند.‌زبان‌و‌تفکر‌و‌از‌جبرهای‌حاکم‌بر‌جهان‌که‌خلاف‌فطرت‌آدمی‌است،‌آزاد‌می

‌(1381‌:137مشرف،‌

‌اندیشه ‌و ‌برای‌دگرگونی‌باورها ‌توصیف‌جنبۀ‌معنوی‌های‌مخاطسنایی‌نیز ‌کنار ب‌در

‌ازیک ‌گاه‌بر‌خلاف‌عادت‌معهود‌و‌انتظار‌مخاطبان‌خویش، سو‌به‌هدف‌دوری‌از‌انسان،

الله‌است‌و‌از‌سوی‌مشغولی‌به‌ماسویخوشنامی‌که‌نتیجۀ‌آن‌دوری‌از‌حضرت‌حق‌و‌دل

با‌گذارد‌و‌به‌اشعاری‌دیگر‌به‌منظور‌جلب‌مخاطبان‌بیشتر،‌هنجارهای‌مرسوم‌را‌زیر‌پامی

اندیش‌پازدن‌به‌عقل‌مصلحتآورد‌و‌با‌پشتمی‌کلمات‌یا‌مضامین‌مستهجن‌و‌رکیک‌روی

‌گوید:‌کند‌و‌میخلق‌از‌هجو‌و‌حتی‌هزل‌آرمانی‌استفاده‌می«‌ارشاد»و‌«‌تعلیم»و‌به‌هدف‌

‌هزل‌من‌همچو‌جد‌هم‌از‌خانه‌است‌‌‌گرچه‌با‌هزل،‌جِد‌چو‌بیگانه‌اسـت

‌بیت‌من‌بیت‌نیست‌اقلیــــــم‌است‌‌هزل‌من‌هزل‌نیست‌تعلیم‌اســت

‌(1377‌:718)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زنخ‌و‌ریشخنـــد‌در‌کــار‌اســــت‌‌هزل‌را‌خواستـگار‌بسیار‌‌اســـت

‌دّ‌عزیزتر‌استـق‌ز‌جــزل،‌الحــه‌‌‌‌میل‌ایشان‌به‌هزل‌بیشتر‌اســـت

‌(1377‌:622)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 مراتب اجتماعی شکستن الگوها و سلسلهدرهم

‌انۀـشکستن‌سلسله‌مراتب‌اجتماعیِ‌برساختۀ‌قدرتمندان‌به‌نشبرخی‌از‌صوفیان‌با‌درهم

‌«پست»‌شمارند،می‌«والا»‌و‌«مقدس»‌،«مهم»‌جامعه‌در‌که‌را‌مراتبی‌حاکم،‌طبقۀ‌علیه‌اعتراض
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ایی‌کنند.‌سندهند‌و‌الگوها‌و‌پیشوایان‌مردم‌را‌تخریب‌و‌تحقیر‌میجلوه‌می«‌ارزشبی»و‌

دهد‌سلسله‌مراتب‌اجتماعی‌مرسوم‌جامعه‌را‌نپذیرفته‌و‌آنچه‌و‌در‌غزلیات‌خود‌نشان‌می

 ارزش‌و‌ناپسند‌است:آنکه‌نزد‌‌قدرتمندان‌ارزشمند‌و‌والاست‌در‌نزد‌وی‌بی

‌نامشان‌شرف‌ننگ‌و‌عار‌گیر‌،زین‌فعل‌‌سخا‌ویان‌بیجزین‌خواجگان‌مرتبه

‌(1377‌:298)سنایی،‌

‌ستایش‌چهر ‌با ‌قلندری،‌هسنایی ‌محتسب، ‌مقامر، ‌قلّاش، ‌رند، ‌مثل: ‌جامعه؛ ‌منفی های

زاهد،‌‌شیخ،‌مانند:‌مثبتی؛‌هایچهره‌نکوهش‌با‌و‌سو‌یک‌از‌و...‌دهر‌گدایان‌لباسات،‌اصحاب

دار،‌سادات‌و...‌از‌سوی‌دیگر‌و‌در‌برابر‌هم‌نهادن‌آنها‌و‌صوفی،‌عالم،‌فقیه،‌قاری‌دعوی

‌الگوهای‌ذهنی‌پذیرفتهمنصبان‌عالیر‌صاحبدادن‌صاحبان‌مراتب‌پایین‌ب‌برتری شدۀ‌رتبه،

‌به‌مردم‌عرضه‌میجامعه‌را‌تخریب‌می سلسله‌ترتیب‌کند‌و‌بدینکند‌و‌الگوهای‌جدید‌را

‌شکند.مراتب‌اجتماعی‌مرسوم‌روزگار‌خود‌را‌درهم‌می

‌کارگيري مکُرر مضامين قلندرانهبه

«‌شکستن‌عادات‌ذهنیدرهم»وط‌به‌ستیزی‌در‌غزلیات‌سنایی‌مربهای‌باوریکی‌از‌جنبه

ترین‌‌رایج‌قلندرانه،‌مضامین‌کارگیریبه‌است.‌و...‌عادت‌عرف،‌عقل،‌دین،‌هایحوزه‌در‌مردم

‌سنایی‌برای‌درهم ‌خلق‌این‌مضامین‌در‌‌شکستن‌باورهای‌پذیرفته‌شیوۀ ‌با ‌است‌که شده

اد‌ـن‌ایشان‌ایجـذهشده‌را‌در‌‌هـۀ‌تشکیک‌در‌عادات‌و‌باورهای‌پذیرفتـغزلیاتش،‌هم‌بارق

‌به‌ایشان‌القا‌میمی توان‌به‌کند؛‌از‌مضامین‌باورستیز‌سنایی‌میکند‌و‌هم‌باورهای‌خود‌را

‌موارد‌ذیل‌اشاره‌کرد:

‌دفاع از ابليس

رفا؛‌مثل‌ـستیزانۀ‌عرفاست.‌بعضی‌از‌عهای‌عادتهـی‌دیگر‌از‌اندیشـدفاع‌از‌ابلیس‌یک

نمایند‌که‌در‌ا‌جوانمردی‌عاشق‌و‌پاکباخته‌میالقضات،‌شیطان‌راحمد‌غزالی،‌سنایی‌و‌عین

است.سنایی‌نیز‌در‌بعضی‌از‌غزلیات‌اش‌را‌پنهان‌کردهفراسوی‌نافرمانی‌خود‌عشق‌موحدانه

‌4شمارد:گناه‌میداند‌و‌شیطان‌را‌بیخویش‌قلندرمآبانه‌عمل‌شیطان‌را‌نتیجۀ‌تقدیر‌الهی‌می

‌ودـاست‌آدم‌خاکـی‌بهانه‌برد‌آنچه‌خوـک‌‌خواست‌تا‌نشانۀ‌لعنت‌کند‌مـــرا‌می

‌(1377‌:871)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌چون‌کردمــی‌که‌با‌منش‌این‌در‌میانه‌بود‌‌ایگفتندـد‌مالکـــان‌که‌نکردی‌توسجده

‌ودبه‌روان‌مصد‌چشمه‌آن‌زمان‌ز‌دو‌چشم‌‌دانستم‌آن‌زمان‌که‌به‌ما‌از‌قضا‌رسید

‌)همان(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 شماريغنيمتتوصيه به دم

لحظات‌‌دریافت‌و‌درک‌بیانگر‌که‌بودنالوقتابن‌و‌شماریغنیمتدم‌باشی،خوش‌به‌توصیه

های‌بدیع‌‌کنونی‌بدون‌کوچکترین‌توجهی‌به‌گذشته‌و‌نگرانی‌از‌آینده‌است،‌از‌دیگر‌اندیشه

،‌سنایی‌بارها‌وی‌از‌قبل‌اما‌شمارند؛می‌حافظ‌شعر‌موتیف‌را‌موضوع‌این‌هرچند‌است؛‌سنایی

شمردن،‌از‌‌غنیمتسنایی‌با‌دعوت‌مخاطب‌خود‌به‌دماند.‌کردهابوسعید‌و‌مولانا‌‌به‌آن‌اشاره

 خواهد‌بدون‌نگرانی‌از‌آینده‌و‌گذشته،‌اندوه‌جهان‌گذران‌را‌نخورد:‌او‌می

‌دل‌بپرداز‌از‌مهماّت‌ای‌پسر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوش‌بزی‌با‌دوستان‌یک‌دم‌بزن

‌(1377‌:891)سنایی،‌

‌تا‌فردا‌چون‌بود‌سرانجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذاریمـخوش‌گانه‌ـروز‌زمـام

‌(1377‌:922)سنایی،‌

 توصيه به التزام عشق به عنوان لازمۀ بلندمرتبگی

‌گوید:‌سنایی‌در‌تعریف‌عشق‌می

‌ای‌ی‌دیوانهـــر‌چنینی‌عاشقی‌ور‌نیستگ‌‌ن‌بودـل‌و‌عافیت‌جستـعاشقی‌از‌بند‌عق

‌(1377‌:1213)سنایی،‌

‌ ‌عشق‌را ‌بهمایۀ‌تعالی‌میسنایی، ‌دارد نبودن‌عشق‌برای‌عقل،‌دلیل‌مدرَکداند‌و‌عقیده

‌توانند‌عاشق‌شوند:دانایان‌نمی

‌ـد...عشـق‌بهتـر‌ز‌هر‌هنر‌باش‌‌دمـــرد‌را‌عشــق‌تاج‌ســر‌باشـ

‌(1377‌:329)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تـعقل‌در‌راه‌عشق‌دیوانه‌اس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تـار‌فرزانه‌اسـود‌نه‌کـی‌خـعاشق

‌(1377‌:327)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شمارد‌که‌حافظ‌بعداً‌این‌مضمون‌را‌بهسنایی‌برای‌اولین‌بار‌عشق‌را‌ازلی‌و‌فطری‌می

‌رساند:اوج‌می
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‌جز‌بدو‌مرد‌را‌ولایت‌نیست‌‌‌‌‌‌عشق‌شاهی‌است‌پا‌به‌تخت‌ازل

‌(1377‌،827)سنایی،‌

‌م‌ای‌جان‌این‌عشق‌مادرزاد‌راچون‌کنی‌‌گیرم‌از‌راه‌وفا‌و‌بندگی‌بکسو‌شویم

‌(1377‌:792)سنایی،‌

شود‌و‌عشق‌را‌لطیفۀ‌داشت‌عشق،‌بین‌عشق‌و‌هوس‌تمایز‌قائل‌میمیسنایی‌برای‌گرا

‌شمارد:غیبی‌و‌فرازمینی‌می

‌عشق‌را‌آب‌و‌گل‌کفایت‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عشق‌را‌حسی‌است‌از‌برون‌بشر

‌ی‌استـۀ‌غیبـر‌لطیفـق‌زیــعش

‌

‌)؟(‌از‌او‌حکایت‌نیستآن‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1377‌:827)سنایی،‌

‌پذيري لامتم

انجام‌امور‌‌کردن‌فضائل‌وپنهانپذیری،‌ترک‌سلامت‌و‌راحت‌از‌طریق‌منظور‌از‌ملامت

آمیز‌به‌هدف‌حسن‌عاقبت‌و‌فراغت‌خاطر‌در‌انجام‌تکالیف‌و‌تهذیب‌نفس‌ظاهراً‌سرزنش

‌ ‌هجویری، ‌1389است)رک: :82-‌87‌ ‌شفیعی‌کدکنی، ‌نیز ‌1386؛ ‌سنایی‌126-‌117: ‌که )

‌رود:بارها‌در‌ابیات‌خویش‌با‌ادعای‌انجام‌امور‌ناپسند‌به‌استقبال‌ملامت‌می

‌جز‌بار‌ملامت‌نکشد‌محمل‌ایشان‌‌قــۀ‌عشــی‌مرحلـۀ‌مفلسـا‌قافلـب

‌(1377‌:964)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ام‌ستهتا‌نپنداری‌که‌ازدام‌ملامت‌ج ‌‌قفاست‌در‌ملامت‌دارم‌من‌که‌را‌سلامت‌این

‌(1377‌:921)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گريزي دين

‌پایبندیِ‌کامل‌به‌باطن‌گریزی‌به‌معنای‌مخالفت‌ظاهری‌با‌دین‌و‌مظاهر‌آن؛‌در‌عیندین

ای‌است‌های‌معتاد‌جامعهزدایی‌وی‌از‌اندیشههای‌باورستیزی‌سنایی‌و‌تقدسدین‌از‌شیوه

ردم‌به‌ظواهر‌دین‌و‌آسایش‌خود‌کردن‌مکه‌قدرتمندان‌با‌تقویت‌رنگ‌دین‌در‌پی‌مشغول

کند؛‌اما‌در‌باطن‌ستیزی‌هرچند‌ظاهراً‌شاعر‌را‌به‌سرزنش‌خلق‌مبتلا‌میگونه‌دینایناند.بوده

‌کند‌که‌بعداً‌حافظ‌آن‌را‌به‌اوج‌رساندهمی‌مبارزه‌جوییعنوان‌ابزار‌منفعتبه‌ورزیسالوس‌با

‌است:
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‌ن‌در‌جام‌کندست‌با‌زرتشتیا‌‌‌‌‌با‌مغان‌اندر‌سفالی‌باده‌خور

‌(1377‌:981)سنایی،‌‌‌‌‌

‌پرستی‌پیشه‌گیر‌اندر‌میان‌بتکدهبت‌‌روشن‌شود‌در‌کافری‌درّ‌ثمینتا‌تو‌را‌

‌(1377‌:1212)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زهدستيزي

‌ارزشپیشۀ‌سودجو‌و‌بیمخالفت‌با‌تمام‌عناصر‌زاهدمآبانه‌و‌همچنین‌زاهدنمایان‌زرق

‌مضامین‌قلندرانۀ‌غزل‌سنایی‌زدن‌ساختار‌مرسوم‌شمردن‌زهد‌و‌برهم زهدورزی‌نیز‌جزءِ

‌کند.‌اعتراض‌خود‌را‌به‌طبقۀ‌قدرت‌اعلام‌می‌،است.‌وی‌با‌توسل‌به‌این‌شیوه

بار‌در‌اشعار‌سنایی‌بروز‌یافته‌و‌در‌شعر‌حافظ‌به‌این‌مضمون‌خلاف‌عادت‌نیز‌نخستین

‌اوج‌رسیده‌است:

‌ب‌و‌قمار‌گیر‌لختی‌طریق‌دیر‌و‌شرا‌‌تا‌کی‌حدیث‌صومعه‌و‌زاهدی‌کنی

‌(1377‌:291)سنایی،‌

جاحــدی‌را‌از‌جـــــان‌خریـــد‌زنّار‌‌‌ایمان‌و‌زاهدی‌را‌برهم‌شکست‌باید

‌بایـــد

‌(1377‌:874)سنایی،‌

 ستيزي سلامت

‌عافیت‌با‌آشکارا‌آنها،‌در‌شاعر‌که‌است‌عادتی‌اشعارخلاف‌سنایی،‌ستیزانۀ‌سلامت‌اشعار

‌عاقبت ‌مطلوب‌همگان‌س‌و‌جان‌که‌بهنگری‌و‌حفظ‌نامواندیشی، طور‌مرسوم‌و‌معمول،

‌دـکنمی‌(‌مخالفت1386‌:127؛‌نیز‌شفیعی‌کدکنی،‌86و‌‌1389‌:81ویری،‌ـک:‌هج.)ر‌است،

‌اندیشی‌را‌متذکر‌شود:تا‌حقیقت

‌تاسمنزل‌اولر‌در‌باختـن‌درعشق‌که‌سزان‌‌زینهار‌از‌روی‌غفلت‌این‌سخن‌بازی‌مدان

‌(1377‌:814)سنایی،‌‌

‌ای‌ی‌عاشقـــی‌ور‌نیستـی‌دیوانـهگر‌چنینـ‌‌ودبنشقی‌از‌بند‌عقل‌و‌عافیت‌جستعا

‌(1377‌:1213)سنایی،‌

 تصوف ستيزي
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ورزی،‌‌سالوس‌با‌که‌داندمی‌دروغین‌مدعیانی‌را‌صوفیان‌خود،‌هایغزل‌از‌بعضی‌در‌سنایی

‌ابزار‌سودجویی ‌تصوف‌را ‌حافظ‌این‌اندیشه‌سنایی‌کردهتظاهر‌به‌ ‌بعداً ‌نیز‌به‌اوج‌اند، را

‌رسانده‌است:

‌‌‌ام‌راکار‌کارِ‌خویش‌دان‌اندرنورد‌این‌ن‌‌سود‌چه‌کرخی‌و‌شبلی‌و‌بایزید‌قال‌و‌قیل

‌(1377‌:797)سنایی،‌

‌کاین‌مزخرف‌پیکران‌گویند‌بر‌سرهای‌دار‌‌نیست‌هیچ‌حکایت‌و‌رمز‌ازین‌عشق‌جهانِ‌در

‌ق‌بنهاده‌جبین‌اختیار‌بر‌بساط‌عش‌‌خویش‌عشق‌در‌ببین‌را‌«اللّه‌أنا»‌گویان‌لاف

‌(1377‌:886)سنایی،‌

‌لاف‌دقاّقی‌برو‌با‌بوعلی‌دقّاق‌زن‌‌‌‌‌است‌تر‌عالی‌آن‌از‌کار‌نتوان‌دید‌دقیقه‌این

‌(1377‌:974)سنایی،‌

 ستيزي  حج

داند،‌مانند‌بعضی‌از‌دیگر‌مشایخ‌تصوف؛‌سنایی‌چون‌منزلگاه‌خداوند‌را‌عرش‌الهی‌می

عصران‌‌هم‌برخلاف‌و‌(‌68و‌‌1392:‌67طاهری،‌و‌فردمیرباقری‌رک:)‌و...‌بایزید‌ابوسعید،‌چونان

‌داند:‌نمی‌ضروری‌را‌حج‌به‌رفتن‌دانند،می‌دینداری‌نشانۀ‌و‌افتخار‌و‌منزلت‌مایۀ‌را‌حج‌که‌خود

‌نیست‌شرط‌بیابان‌در‌کشیدن‌اشتر‌مهار‌پس‌نیست‌عرش‌جز‌حق‌منزلگاه‌که‌دانی‌همی‌چون

‌(1377‌:829)سنایی،‌

‌د‌و‌معشوق‌و‌می‌لعلمن‌و‌خورشی

‌

‌تو‌و‌رکن‌و‌مقام‌و‌آب‌زمزم

‌(1377‌:934)سنایی،‌

 گريزي عقل

‌رندمسلک،‌عقل‌عقل ستیزی‌شامل‌هر‌عقیدۀ‌مخالف‌با‌عقل‌و‌منطق‌است؛‌زیرا‌عارفانِ

دانند.‌هرچند‌خرد‌همواره‌یکی‌از‌تر‌از‌عشق‌میرا‌برای‌رسیدن‌به‌حقیقت‌معنوی‌ضعیف

‌به‌ستایش‌خرد‌های‌انساترین‌ویژگیپسندیده ‌ازحدیقه‌را ن‌است‌و‌خود‌سنایی‌نیز‌بابی‌

‌یـارزشری‌عشق‌بر‌عقل‌و‌بیـاست؛‌اما‌در‌غزلیات‌وی،‌اشعاری‌مبنی‌بر‌برتاختصاص‌داده

 شود:در‌اشعار‌سنایی،‌دشمنی‌با‌عقل‌و‌خرد‌بسیار‌دیده‌میشود.‌میخرد‌دیده‌

‌هاز‌رقمبر‌عقل‌زدیم‌از‌جهت‌عج‌‌زدیم‌از‌سر‌دعوی‌چو‌سنایی‌لبیک
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‌(1377‌:821)سنایی،‌

‌تیغ‌محو‌اندر‌سرای‌نفس‌استکبار‌زن‌‌‌شو‌خرد‌را‌جسم‌ساز‌و‌عقل‌رعنا‌را‌بسوز

‌(1377‌:971)سنایی،‌

‌اندوخته‌جان‌ز‌ما‌عقل‌سال‌صد‌در‌هرچه‌عشق‌تو‌یک‌ساعت‌به‌چاه‌انداخته‌ای‌تف

‌(1377‌:1226)سنایی،‌

‌عقل‌و‌علم» ‌مخالفت‌با ‌دیگر‌شیوه« ‌آثار‌شاعران‌و‌تهای‌عاداز ‌در ستیزی‌عرفاست.

آن‌‌اکتساب‌و‌آموزش‌که‌علمی‌با‌مخالفت‌سنایی،‌ایشان‌صدر‌در‌و‌مسلکصوفی‌نویسندگان

اند،‌درواقع‌ستیزه‌با‌عقل‌و‌بهرهمختص‌خواصّ‌جامعه‌است‌و‌عموم‌مردم‌از‌تحصیل‌آن‌بی

‌(1377‌:222تز،‌علوم‌اکتسابی‌نیست؛‌بلکه‌مخالفت‌با‌طبقۀ‌حاکم‌بر‌جامعه‌است.‌)ر.ک:‌م

عرفان‌‌و‌باطنی‌علم‌برابر‌در‌ظاهری‌و‌جزئی‌علم‌ارزشیبی‌مبیّن‌ها،مخالفت‌این‌آن،‌بر‌افزون

آید‌و‌به‌‌می‌دستسنایی،‌علم‌ظاهری‌را‌که‌درنتیجه‌مطالعۀ‌علوم‌اکتسابی‌بهالهی‌نیز‌است.‌

‌و‌خاطر‌قۀتفر‌موجب‌اند،محروم‌آن‌از‌مردم‌قاطبۀ‌و‌دارد‌اختصاص‌جامعه‌از‌خاصی‌طبقات

‌به‌صرف‌توجه‌و‌روح‌فراغت‌مایۀ‌را‌علوم‌این‌از‌دوری‌و‌داندمی‌خدا‌از‌غفلت‌و‌جزئیات‌به‌اشتغال

‌شماردمی‌خدا‌به‌نزدیکی‌و‌معرفت‌درنتیجه‌و‌خداوند ‌علوم‌خوارداشت‌و‌علم‌با‌مخالفت.

‌و‌معرفت‌تأیید‌و‌جامعه‌خاصّان‌شدۀ‌پذیرفته‌هایارزش‌علیه‌سنایی‌انتقاد‌معنای‌به‌اکتسابی

‌سنایی‌آن‌صاحب‌توانستندمی‌هم‌عوام‌که‌است‌عرفانی ‌هایدانش‌از‌زداییتقدس‌با‌باشند.

‌را‌درباری‌ریاکار‌و‌متعصب‌و‌علمای‌علم‌صاحب‌فرمانروایانِ‌از‌مردم‌هراس‌و‌ترس‌اکتسابی،

‌رقرا‌مقام‌و‌نام‌جویای‌اختیار‌حریصان‌در‌او‌روزگار‌در‌دین‌و‌لمع‌کهاین‌علت‌به‌و‌کاهدمی

‌کند:می‌سفارش‌آنها‌از‌هم‌به‌دوری‌را‌دیگران‌و‌جویدمی‌بیزاری‌دو‌هر‌دین‌و‌علم‌از‌گرفته؛

‌دوستمال‌جویِعلم‌و‌دین‌در‌دست‌مشتی‌جاه

‌ذوالفقار‌و‌هرّدِ‌ستا‌‌دیوانه‌و‌مست‌دست‌هب‌چون

‌ان‌که‌مشتی‌ناخلف‌هستند‌در‌خط‌خلافز

‌خاکسار‌دل‌و‌تنآتش‌،آب‌روی‌و‌بادریش

‌(1377‌‌:192)سنایی،‌
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راهیابی‌‌و‌باطن‌اصلاح‌موجب‌که‌را‌جزئی‌و‌ظاهری‌علوم‌اکتساب‌سنایی‌دیگر‌سوی‌از

است،‌«‌معرفت‌الهی»شود،‌مانعی‌برای‌دستیابی‌به‌دانش‌باطنی‌که‌همان‌به‌آستان‌الهی‌نمی

‌داند:می

‌علم‌و‌عمل‌را‌هبل‌و‌لات‌گیر‌‌‌‌‌‌‌‌علم‌و‌عمل‌کان‌بود‌از‌من‌حجاب

‌(1377‌:291)سنایی،‌

‌وز‌زهد‌و‌کرامات‌گذشته‌ندمی‌زن‌‌‌‌‌از‌علم‌و‌اشارات‌و‌عبارات‌حذرکن

‌(1377‌:971)سنایی،‌

 دادن کفر بر ايمانشمردن ايمان و برتريحجاب 

برطبق‌موازین‌اسلام،‌کفر‌متضاد‌ایمان‌و‌ناپسند‌است؛‌اما‌سنایی‌کفر‌و‌ایمان‌را‌حجاب‌

دهد‌‌می‌برتری‌ایمان‌بر‌را‌کفر‌حتّی‌و‌خواندیفرام‌دو‌هر‌از‌دوری‌به‌را‌مخاطب‌و‌داندمی‌راه

‌داند:و‌گاهی‌هم‌کفر‌را‌مساوی‌با‌هدایت‌می

‌دستگاه‌کفر‌بیش‌از‌مایۀ‌ایمان‌شمر‌شوند‌حاضر‌تو‌پیش‌صورت‌به‌گر‌ایمان‌و‌کفر

‌شمر‌جان‌را‌ستانجان‌گه‌آن‌و‌عشق‌اندر‌ده‌جان‌شمر‌یکسان‌عاشقی‌در‌دین‌و‌کفر‌سنایی‌ای

‌(1377‌:927)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هر‌که‌‌را‌کفر‌چون‌هدایت‌نیست‌به‌هدایت‌نیامده‌است‌از‌کفر

‌(1377‌:826)سنایی،‌

‌سو‌وبدین‌ترتیب‌سنایی‌با‌بیان‌مکرر‌معایب‌باورهای‌ذهنی‌مثبت‌رایج‌در‌جامعه‌از‌یک

‌تبیین‌مزایا‌و‌محاسن‌باورهای‌منفی‌مرسوم‌از‌سوی‌دیگر،‌مردم‌را‌به‌نفی‌باورهای‌خویش

‌دهد.و‌پذیرش‌باورهای‌سنایی‌سوق‌می

 سازي معنايیوارونه

‌روشوارونه ‌از ‌دیگر ‌یکی ‌معنایی ‌است.‌سازی ‌متصوفه ‌متون ‌در ‌آزادسازی‌ذهن های

‌کاهد؛‌درکند‌و‌از‌نفوذ‌قراردادی‌آن‌میهای‌وارونه،‌طبیعت‌زبان‌را‌آزاد‌میاستفاده‌از‌نشانه

کاهد‌و‌درکی‌مورد‌انتظار‌طبیعتِ‌حقیقی‌زبان‌میهای‌قراردادی‌از‌که‌استفاده‌از‌نشانهحالی

ها‌سازی‌معنایی‌در‌غزلیات‌سنایی،‌رابطۀ‌واژه(‌وارونه1971‌:97)ر.ک:‌کالر،‌‌کند.ایجاد‌می

‌نمادین‌هایواژه‌آفرینش‌درنتیجه‌و‌زبانی‌هایتناقض‌هـب‌منجر‌و‌دـکنمی‌قطع‌را‌زبان‌حقیقت‌با
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‌ذهنی‌عادات‌شکستندرهم‌برای‌نیز‌سنایی‌(1386‌:226شود.)ر.ک:‌فتوحی،‌در‌غزلیات‌او‌می

که‌وی‌ترتیباست؛‌بدینسازی‌معنایی‌متوسل‌شده‌وارونه‌به‌بارها‌خود‌عصرانهم‌و‌مخاطبان

ارزشی  بارِ تغيير و عرف و شرع مخالف امور با مرتبط هايواژه مکرر کارگيريبه‌شیوۀ‌دو‌با

‌اعتراض‌رایج‌ساختارهای‌به‌و‌شکندمیدرهم‌ار‌جامعه‌بر‌حاکم‌هایاندیشه‌و‌هاباور کلمات،

‌رسد.‌کند‌که‌بعداً‌این‌شیوۀ‌وی‌در‌شعر‌فارسی‌و‌بویژه‌شعر‌عطار‌و‌حافظ‌به‌اوج‌میمی

 تغيير بار ارزشی کلمات

‌واژگان‌و‌کلمات‌ارزشی‌بار‌تغییر‌سنایی‌زلـغ‌در‌اـمعن‌سازیوارونه‌ردهایـشگ‌دیگر‌از

‌که‌از‌نظر‌شرع‌و‌عرف‌است؛‌بدین‌ترتیب‌که‌گاه‌سنایی‌ب ه‌طور‌کامل‌معنای‌واژگانی‌را

برد،‌گاهی‌نیز‌کارمیدهد‌و‌آشکارا‌آنها‌را‌در‌معنای‌مثبت‌بهمنفی‌و‌ناپسند‌هستند،‌تغییر‌می

و‌‌کندمی‌با‌قراردادن‌اضداد‌در‌برابر‌همدیگر‌و‌ترجیح‌جنبۀ‌منفی‌بر‌مثبت‌این‌اندیشه‌را‌القا

دهد‌‌می‌نسبت‌خود‌به‌را‌عرفی‌و‌شرعی‌ناشایست‌فتارهایر‌انجام‌آشکارا‌نیز‌موارد‌بعضی‌در

‌مصادیق‌بدنامیایگونهبه ‌به ‌اقرار ‌با ‌میکه ‌خود ‌روزگار ‌مردم ‌باورهای‌های‌پذیرفتۀ کوشد

‌آنها‌را‌تغییر‌دهد.

 دادن مفهوم کلمات با بار ارزشی منفیمثبت جلوه

ار‌معنایی‌منفی‌داشتند،‌هایی‌که‌در‌زبان‌فارسی‌ببار‌به‌بعضی‌واژهسنایی‌برای‌نخستین

‌بخشد؛‌ازجمله:مفهوم‌مثبت‌می

‌د‌است‌وـقیباک،‌منکر،‌لاابالی‌و‌بیمعنای‌انسان‌محُیل،‌زیرک،‌بیرند‌از‌یک‌سو‌بهرند: 

‌ظاهری‌ملامت ‌عین‌سلامت‌باطن، ‌در ‌است‌که ‌معنای‌شخصی ‌به ‌سوی‌دیگر برانگیز‌از

ر‌روزگار‌سنایی،‌رند‌را‌انسان‌لاابالی‌:‌ذیل‌واژه(‌با‌اینکه‌د1342ک:‌خلف‌تبریزی،‌.دارد.)ر

‌بار‌در‌غزلیاتش،‌رند‌را‌به‌معنای‌سالک‌کامل‌بهاند؛‌اما‌سنایی‌برای‌اولینشمردهقید‌میو‌بی

نامیده‌که‌این‌تغییرمعنا،‌نتیجۀ‌ادبیات‌ملامتی‌و‌قلندری‌و‌شعر‌مغانۀ‌و‌خود‌را‌رند‌‌کاربرده

دهندۀ‌نگاه‌مثبت‌رند‌در‌شعر‌سنایی‌نشان(‌معنای‌1373‌:161کدکنی،‌شفیعی‌:اوست.)ر.ک

‌(1386‌:48همو،‌‌:ک.مثبت‌سنایی‌به‌رند‌و‌پیروی‌وی‌از‌راه‌قلندر‌است.)ر

‌خویشتن‌را‌لاابالی‌نام‌کن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام‌رندی‌برتن‌خود‌کن‌درست

‌(1377‌:981)سنایی،‌
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‌یشایستۀ‌سکّان‌سماوات‌نگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا‌خدمت‌رندان‌نگزینی‌به‌دل‌و‌جان

‌(1377‌‌:627)سنایی،‌

خبر،‌مجرد‌و‌لوند‌است)ر.ک:‌نام‌و‌ننگ‌و‌مفلس،‌بیمعنای‌انسانی‌بیقلّاش‌به‌قلاّش: 

کند‌و‌قلاشی‌که‌سنایی‌مخاطب‌را‌به‌قلاشی‌توصیه‌می:‌ذیل‌واژه(؛‌درحالی1371رامپوری،‌

‌شمارد:را‌راهکاری‌برای‌‌رهایی‌از‌تعلقات‌و‌ننگ‌و‌عار‌می

‌آتش‌قلاشی‌اندر‌ننگ‌و‌نام‌و‌عار‌زن‌‌‌‌‌فرد‌گرد‌از‌عین‌ذات‌پی‌ز‌قلاشی‌فرونه،

‌(1377‌:971)سنایی،‌

های‌کالنجر،‌کالنگر،‌ای‌هندی‌بوده‌که‌به‌صورتقلندر‌احتمالا‌در‌اصل‌واژهقلندري:  

شده‌و‌با‌لنگر‌همریشه‌و‌به‌معنای‌محل‌فسق‌و‌فجور‌بوده‌که‌قالندر‌و‌نهایتاً‌قلندر‌تلفظ‌می

‌کار‌به‌،داشته‌آمد‌و‌رفت‌مکان‌این‌در‌که‌فجور‌و‌فسق‌اهل‌شخص‌معنای‌به‌هقتم‌قرن‌از‌بعد

معنای‌‌در‌را‌واژه‌این‌باراولین‌برای‌سنایی‌(؛‌49تا‌‌1386:‌37کدکنی،‌ک:‌شفیعی.)ر‌است‌رفته

‌داند:و‌قلندری‌را‌نتیجۀ‌دوری‌از‌تعلقات‌می‌استبردهکارمثبت‌یعنی‌انسان‌کامل‌به

‌از‌باقیات‌مردان‌پیر‌قلندری‌است‌‌کن‌خوبان‌سعتری‌استدرکوی‌ما‌که‌مس

‌پیری‌که‌از‌بقای‌بقیّت‌دلش‌بری‌است‌‌پیری‌که‌از‌مقام‌منیّت‌تنش‌جداست

‌(92و‌1377‌:89)سنایی،‌

باک‌لاابالی‌فعل‌متکلم‌وحده‌به‌معنای‌باک‌ندارم،‌است‌که‌به‌مفهوم‌شخص‌بیلاابالی: 

:‌ذیل‌واژه(؛‌ولی‌سنایی‌آن‌را‌در‌معنای‌مثبت‌1371وری،‌رامپر.ک:‌)‌رودمی‌کار‌پروا‌بهو‌بی

‌است:برده‌و‌بر‌زاهد‌و‌مصلح‌برتری‌دادهکار‌به

‌عشق‌را‌در‌کار‌گیر‌و‌عقل‌را‌بیکار‌کن‌گیر‌و‌عاشقی‌بر‌طاق‌نه‌لاابالی‌پیشه

‌(1377‌:496)سنایی،‌

:‌ذیل‌‌1371رهبان‌به‌معنای‌زاهد‌و‌پرهیزگار‌قوم‌نصاری‌است)ر.ک:‌رامپوری،رهبان : 

‌سنایی‌به‌سبب‌گرایش ‌اما های‌قلندرانۀ‌واژه(‌که‌اتصاف‌به‌این‌صفت‌مغایر‌اسلام‌است؛

 خواند:خویش،‌معشوق‌خود‌را‌رهبان‌می

‌نخست‌‌عشاق‌دل‌جز‌جفا‌شمشیر‌به‌که‌‌کیشدل‌رهبانچه‌بت‌است‌آن‌بت‌قلاش

‌(1377‌:84)سنایی،‌
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‌اصحاب لباسات:   ‌ریواس‌به ‌ریشۀ ‌لباسات‌از ‌مشتق‌واژۀ ‌حیله ‌فریب‌و معنای‌مکر،

«‌ات»تبدیل‌شده‌و‌با‌افزودن‌پسوند‌کهن‌فارسی‌«‌ب»به‌«‌و»و‌«‌ل»به‌«‌ر»شده‌و‌با‌ابدال‌

‌است‌)ر.ک ‌درآمده ‌تزویر ‌فریب‌و ‌معنای ‌صورت‌لباسات‌به ‌‌:به ‌کدکنی، :‌1394شفیعی

ودن‌را‌گریز‌خود‌اهل‌لباسات‌بهای‌عادترو‌سنایی‌هم‌به‌سبب‌اندیشه(؛‌ازاین293-‌291

‌شمارد:پسندیده‌‌و‌مقدمۀ‌دستیابی‌به‌حریّت‌و‌پیشوایی‌آزادگان‌می

‌خراباتی‌چه‌داند‌جز‌لباسات‌‌مرا‌گویی‌لباسات‌تو‌تا‌کی

‌(1377‌:73)سنایی،‌

‌تا‌قدوۀ‌اصحاب‌لباسات‌نگردی‌‌در‌راه‌حقیقت‌نشوی‌قبلۀ‌احرار

‌(1377‌:627)سنایی،‌

ها‌و‌اصطلاحات‌مربوط‌به‌شی‌کلمات،‌واژهسنایی‌بعضی‌اوقات‌نیز‌برای‌تغییر‌بار‌ارز

دهد؛‌‌می‌قرار‌پسندیده‌امور‌با‌مرتبط‌اصطلاحات‌و‌هاواژه‌برابر‌در‌را‌ناپسند‌و‌نکوهیده‌امور

‌همنشینی‌کلمات‌و‌به‌حکم‌ ‌از‌قاعدۀ ‌استفاده توجه‌«‌تعرف‌الاشیاء‌باضدادها»یعنی‌وی‌با

ز‌ایجاد‌حسایت‌در‌مخاطب،‌واژۀ‌گاه‌پس‌امخاطب‌را‌به‌تضاد‌مفهومی‌آنها‌جلب‌کند‌و‌آن

رو‌با‌مبحث‌دهد‌که‌ازاینای‌را‌بر‌برابرنهادۀ‌مثبت‌و‌پسندیدۀ‌آن‌برتری‌میمنفی‌یا‌نکوهیده

دانست‌ها‌میساختارگرا‌همخوانی‌دارد.‌سوسور‌زبان‌را‌نظام‌تفاوت‌هاي دوگانۀ نقدانگاره

هایی‌‌نشانه‌مجموعه‌از‌زبان‌وی‌نظر‌به‌شود.می‌آن‌‌گیریشکل‌باعث‌هانشانه‌و‌اجزا‌تقابل‌که

کند.‌)ر.ک:‌گیرد،‌معنا‌پیدا‌میای‌با‌نشانۀ‌دیگر‌در‌تقابل‌قرار‌میشده‌که‌وقتی‌نشانهتشکیل

‌ ‌1382وبستر، ‌تقابل17-‌19: ‌که‌( ‌است ‌بشر ‌جمعی ‌ذهن ‌کارکرد ‌مهمترین ‌دوگانه های

 (1384‌:77س،‌اند.‌)ر.ک:‌برتنبردهمیپیشینیان‌برای‌درک‌جهان‌پیرامون‌خود‌به‌کار

نهادۀ‌‌برابر‌بر‌را‌منفی‌عناصر‌گاهی‌خویش،‌شعر‌کلی‌ساخت‌ژرف‌در‌شگرد‌این‌در‌سنایی

ویژه‌از‌نوع‌قلندرانۀ‌دهد‌و‌در‌موارد‌بسیاری‌مثل‌حافظ‌در‌غزلیات‌بهمثبت‌آنها‌برتری‌می

انی‌و‌های‌ویژۀ‌مسلمهای‌مرتبط‌با‌کفر‌و‌الحاد‌و‌لوازم‌آن‌را‌بر‌مکانوار‌مکانخود،‌موتیف

زاویه،‌‌حج،‌احرام،‌زهد،‌سجاده،‌تسبیح،‌کعبه،‌محراب،‌مسجد،‌ازقبیل:‌آنها‌ملازمات‌و‌تصوف

عبادت‌‌مخصوص‌هایمکان‌و‌عبادت‌و‌زهد‌بر‌را‌آن‌هایجایگاه‌و‌نوشیباده‌یا‌؛‌و...‌پوشپشمینه

ا‌بارِ‌های‌بگاهی‌نیز‌چون‌ساختارگرایان‌در‌ضمن‌در‌برابر‌هم‌قراردادن‌واژه‌دهد.برتری‌می
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‌و‌مثبت‌مفاهیم‌بر‌را‌منفی‌مفاهیم‌ارزشی،‌و‌مثبت‌معنایی‌بار‌با‌هایواژه‌برابر‌در‌معنایی‌منفی

‌اندیشۀ‌در‌هاواژه‌این‌مفهوم‌و‌معنا‌اضداد،‌این‌نهادندربرابرهم‌سایۀ‌در‌تا‌دهدمی‌پسندیده‌برتری

‌شفیعی‌ک:.)ر‌یابد‌رتغیی‌باشد،‌آنها‌رایج‌مفهوم‌در‌تردید‌ایجاد‌اندازۀبه‌اگر‌مخاطب‌حتی

‌به‌تفکر‌و‌تأمل‌فرابخواند؛‌از‌جمله:را‌(‌و‌او‌‌72-‌1391‌:67کدکنی،

‌باشی: زهد و خوش

‌ق‌راــر‌مزیّزوّـد‌مـــن‌زهــای‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیک‌دم‌خوش‌باش‌تا‌چه‌خواهی‌کر

‌(1377‌:28)سنایی،‌

 عقل و باده: 

‌ق‌راـــــاحماین‌عقل‌دراز‌قد‌‌‌‌‌‌‌‌اده‌دست‌کوته‌کنـــیک‌ره‌به‌دو‌ب

‌(28و‌‌1377‌:27)سنایی،‌

‌:حق و باطل و زيرک و ديوانه 

‌باطل‌آیت‌حق‌را‌فِــــــــاز‌مصح‌‌هـــان‌دیوانــای‌به‌زیرکـبنم

‌(1377‌:28)سنایی،‌

 عقل و عشقبازي: ‌

‌با‌خیال‌ترک‌خرگاهی‌کند‌عشقبازی‌‌‌عقل‌کوی‌در‌که‌او‌مرسنایی‌را‌ساحری‌دان

‌(1377‌:863)سنایی،‌

‌:دورويی و يکرنگی

‌ای‌شانه‌دوسر‌چون‌ما‌با‌دوستی‌در‌چرا‌تو‌‌ایم‌آیینه‌چون‌یکرویه‌تو‌عشق‌اندر‌چو‌ما

‌(1377‌:1213)سنایی،‌

‌:دوستی و عاشقیجان

‌‌ای‌پروانه‌گر‌چیست‌از‌جان‌پروای‌ترا‌پس‌‌تو‌پیش‌در‌ما‌و‌را‌ما‌همی‌خوانی‌خود‌شمع

‌)همان(

‌درستکاري و کجروي: 

‌ای‌افرزانهنهمچو‌فرزین‌کجروی‌در‌راه‌‌آنک‌از‌رفت‌نتوان‌ماراست‌دررهیعمر‌جزبه

‌)همان(
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‌عشق با عقل و عافيت:  

‌ای‌چنینی‌عاشقی‌ور‌نیستی‌دیوانه‌رگ‌‌ستن‌بودعافیت‌جَ‌عقل‌و‌عاشقی‌از‌بند

‌()همان

‌صومعه و ميخانه:  

‌شیدیۀ‌خمار‌کخان‌صومعه‌در‌از‌‌‌طرارۀ‌طرّن‌آ‌که‌بر‌عابد‌و‌زاهد‌بس

‌(1377‌:1227)سنایی،‌

‌:‌عشق با عقل و صبر 

‌کای‌خرد‌دیوانه‌گرد‌ای‌صبر‌در‌گوشه‌نشین‌‌هر‌زمان‌آید‌ندا‌اندر‌دل‌هر‌عاشقی

‌(1377‌:111)سنایی،‌

 عاشق و فرزانه و عقل و عشق: 

‌عقل‌در‌راه‌عشق‌دیوانه‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاشقی‌خود‌نه‌کار‌فرزانه‌است

‌(1377‌:327)سنایی،‌

‌:‌علم و عشق 

‌رؤیت‌صدق‌چون‌روایت‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عالمِ‌علم‌نیست‌عالم‌عشق

‌(1377‌:826)سنایی،‌

‌:‌کفر و مسلمانی 

‌کردیم‌بندی‌و‌زندانی‌زهی‌کافربچه‌‌بردیم‌باز‌از‌مسلمانی‌زهی‌کافربچه

‌(1377‌:1228)سنایی،‌

 عشق و هوس: 

‌توست‌هنگام‌به‌آنکه‌ت؟چیس‌است،‌آن‌نه‌عشق‌خلق‌شمردند‌عشق‌همی‌را‌هوس‌و‌لهو

‌(1377‌:828)سنایی،‌

‌:مقامري و دينداري 

‌گر‌زدــــران‌لنــــامــــه‌راه‌مقـــــگ‌نداریــــــدیو‌‌صلاح‌‌گه‌رفت‌رهِ

‌(131)همان:‌

‌:رندي و زهد، کفر و ايمان،  ظلمت و نور و شر و خير 
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‌ر‌زدــر‌شر‌دـــــت‌در‌نور‌و‌خیـظلم‌‌‌‌‌زد‌ایمان‌در‌کفر‌و‌زهد‌در‌رندی

‌)همان(

دوگانه‌‌هایانگاره‌دیگر‌تعبیر‌به‌یا‌معنایی‌دوگانۀ‌هایتقابل‌همجواری‌از‌استفاده‌با‌سنایی

شدۀ‌دادن‌مفاهیم‌منفی‌بر‌مثبت،‌در‌واقع‌مفاهیم‌پذیرفتهیا‌اضداد‌در‌یک‌بیت‌همراه‌با‌برتری

‌تخریب‌می ‌اصطلاحات‌را ‌این ‌آگاه ‌ضمن ‌تا ‌تردیکند ‌راه ‌از ‌مردم ‌جلوهدکردن دادن‌آمیز

‌باورهای‌ایشان،‌اعتراض‌خود‌را‌نسبت‌به‌حاکمان‌نیز‌نشان‌دهد.‌

 اقرار به بدنامی

برد‌که‌همعصران‌او‌گاه‌برای‌رقابت‌با‌همپیشگان‌سرمیبا‌اینکه‌سنایی‌در‌دورۀ‌زمانی‌به

‌غزلیات‌در‌وی‌کنند،می‌سراییمفاخره‌والاتر‌مراتب‌به‌رسیدن‌و‌بیشتر‌صلۀ‌کسب‌گاه‌و‌خود

دادن‌کند؛‌بلکه‌در‌ابیات‌معتنابهی‌با‌نسبتتنها‌از‌سنت‌رایج‌دوران‌خود‌پیروی‌نمیخود‌نه

‌کند.‌انجام‌کارهای‌نادرست‌و‌حتی‌مخالف‌شرع‌به‌خود،‌خویش‌را‌بدنام‌می

سازی‌معنایی‌در‌غزل‌سنایی‌است‌های‌وارونهاقرار‌به‌مصادیق‌بدنامی‌نیز‌یکی‌از‌شیوه

‌انتساب‌سازی‌بکه‌وی‌برای‌ویران ‌تغییر‌ذهنیات‌وی‌با اورهای‌مخاطب‌و‌دعوت‌وی‌به

‌به‌جان‌می ‌بدنامی‌را ‌منفی‌به‌خود، ‌لاابالیامور ‌قلاشی، ‌ادعای‌رندی، ‌چنانکه گری،‌خرد؛

که‌خود‌را‌شود‌تاجاییوفور‌یافت‌میگری‌در‌غزلیات‌وی‌بهمنشی،‌خراباتیرهبانی،‌قلندری

‌اور‌و‌اندیشۀ‌مخاطب‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌دهد:خواند،‌تا‌بقدوه‌و‌رهبر‌اصحاب‌لباسات‌می

‌هرشب‌من‌کردار‌را‌ابلیس‌بود‌دستوری‌که‌خودکامم‌قلاش‌آن‌من‌خودنامم‌رهبان‌آن‌من

‌(1377‌:822)سنایی،‌

‌‌چون‌سنایی‌دم‌در‌این‌عالم‌قلندروار‌زن‌گر‌همه‌دعوی‌کنی‌در‌عاشقی‌و‌مفلسی

‌(1377‌:481)سنایی،‌

‌‌چه‌خواهی‌کرد‌قرّایی‌و‌طامات

‌

‌تماشا‌کرد‌خواهی‌در‌خرابات

‌(1377‌:74)سنایی،‌

 کند:گونه‌خود‌را‌معرفی‌مییا‌در‌غزلی‌کامل‌این

‌مادر‌پسر‌نزاد‌ز‌من‌نابکارتر‌ردر‌شهـر،‌مرد‌نیست‌ز‌من‌نابکارت

‌رسگ‌با‌سگان‌به‌طبع‌ز‌من‌سازگارت‌ترویمغ‌با‌مغان‌به‌طوع‌ز‌مـن‌راستگ
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‌کـارتــــرتار‌منم‌زشگ‌هزاربوز‌س‌تـــــرشکیم‌زشتار‌منزارباز‌مغ‌ه

‌س‌را‌ز‌حال‌من‌نبود‌کــار‌زارتـرک‌ن‌کز‌همه‌جانیقیهرچند‌دانم‌این‌به

‌نومیدتر‌کسـی‌بــــود‌امیدوارتــــر‌ـلالـف‌جـاینست‌شکر‌که‌در‌موق

‌(1377‌:888)سنایی،‌

را‌نابکارترین‌و‌سنایی‌با‌اینکه‌در‌این‌ابیات،‌ظاهراً‌آشکارا‌خود‌نکتۀ‌قابل‌توجه‌اینکه،‌

‌باور‌دارد‌به‌دلیل‌دلبستهنومیدترین‌افراد‌معرفی‌می ‌اما نبودن‌به‌قدرت‌فردی‌خود‌و‌کند؛

توکل‌به‌فضل‌خدا،‌روسپیدتر‌از‌زاهدانی‌است‌که‌به‌عبادات‌و‌طاعات‌خویش‌امیدوار‌و‌

‌متکی‌هستند.

باورستیز‌‌نصریع‌عنوانبه‌بدنامی،‌به‌اقرار‌برای‌مناسبی‌محمل‌سنایی‌قلندری‌هایسروده

پردازد‌و‌مخالف‌تمام‌قوانین‌و‌شده‌میهای‌شناختهاست؛‌چون‌شعر‌قلندری‌به‌نفی‌ارزش

‌ ‌شفیعی، ‌1392عرفیّات‌حاکم‌است.)ر.ک: غزلیاتی‌هستند‌که‌در‌»(‌قلندریات‌418و‌‌417:

گری‌دینی‌اغراق‌در‌اتصاف‌به‌لاابالی‌پرستی‌و‌بی‌نوشی،‌تظاهر‌به‌می‌ها‌وصف‌رندی،‌باده‌آن

‌‌گیری‌بیان‌شده‌ارتکاب‌منهیات‌و‌تعریض‌و‌کنایه‌از‌زاهدان‌و‌گاه‌صوفیه‌به‌طرز‌چشم‌و

به‌شطحیات‌‌شبیه‌و‌شود‌می‌بیان‌عرفانی‌بافتی‌در‌قلندرانه‌غزل‌(‌1373:‌276)شمیسا،‌«است.

صوفیانه‌است.)ر.ک:‌همان(‌شفیعی‌کدکنی‌معتقد‌است‌آنچه‌در‌زبان‌شاعران‌و‌ادیبان‌دوران‌

دارد‌و‌شده،‌همان‌چیزی‌است‌که‌در‌دیوان‌سنایی‌قلندریات‌نامنامیده«‌طامات»بعد‌با‌عنوان‌

سنایی‌در‌آوردن‌مضامین‌قلندرانه‌و‌معرفی‌ایشان‌به‌عنوان‌رمزهای‌کمال‌انسانی‌بر‌دیگر‌

‌(323و‌‌1386‌:322شعرا‌مقدم‌است.)ر.ک:‌شفیعی‌کدکنی،‌

های‌رو‌در‌سرودهایناست؛‌از‌گویی‌و‌رسوایی،‌لازمۀ‌آیین‌قلندریبا‌توجه‌به‌اینکه‌فاش

‌بی ‌و ‌بدنامی ‌به ‌اقرار ‌سنایی ‌دیگر‌قلندرانۀ ‌ازطرف ‌و ‌منهیات ‌ارتکاب ‌ادعای ‌در پروایی

شود؛‌سنایی‌برخلاف‌ملامتیان‌که‌فقط‌میفراوانی‌دیدهسرپیچی‌از‌قوانین‌و‌عادات‌مرسوم‌به

کند‌یِّ‌عوام‌پنهان‌نمیکنند،‌از‌بیم‌آگاهی‌خلق،‌خود‌را‌در‌زعامدانه‌محاسن‌خود‌را‌نهان‌می

‌متعبدان‌و‌متزهدان‌درنمیو‌چون‌سالوس ‌به‌شیوۀ ‌را آورد‌و‌از‌اینکه‌مردم‌از‌ورزان‌خود

‌هـدلی‌توجـند،‌پروا‌ندارد‌و‌به‌تنها‌سرمایۀ‌خویش‌یعنی‌خوشـاحوال‌او‌آگاه‌باشند‌یا‌نباش

‌گوید:‌‌پروا‌می(‌و‌آشکارا‌و‌بی138ک:‌همان:‌.)ر‌کند‌می
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‌در‌میان‌حلقۀ‌اوباش‌باش‌ه‌و‌قلّاش‌باشخوارای‌پسر‌می

‌بر‌سر‌کویی‌که‌باشی‌فاش‌باش‌راه‌بر‌پوشیدگی‌هرگز‌مرو

‌(1377‌:312)سنایی،‌

‌گوید:یا‌در‌غزلی‌دیگر‌می

‌ن‌هرشبدایم‌کار‌مخوردن‌عشق‌است‌از‌آن‌می

‌

‌بهرش‌نم‌یار‌دایم‌است‌باتخرا‌در‌من‌بی‌که

‌بهرش‌نم‌کار‌او‌بی‌زاریست‌و‌ناله‌و‌خروش‌بتم‌را‌عیش‌و‌قلّاشیست‌بی‌من‌کار‌هر‌روزی

‌بن‌هرشس‌را‌کردار‌موری‌بود‌ابلیکه‌دست‌من‌آن‌رهبان‌خودنامم‌من‌آن‌قلاّش‌خودکامم

‌بهرش‌من‌دستار‌هم‌و‌کفش‌هم‌گرو‌باشد‌میه‌پا‌و‌سر‌زانـم‌که‌دایــــم‌در‌خراباتـــمبرهنه

‌بار‌من‌هرشالنآتش‌ز‌بیت‌مغان‌دایم‌برند‌همه‌شب‌مست‌و‌مخمورم‌به‌عشق‌آن‌بت‌کافر

‌هرشبر‌زنّار‌من‌ـد‌رهبانان‌مگـبافنهمی‌دو‌صد‌زنّار‌دارم‌بر‌میان‌بستـه‌به‌روم‌انـــدر

‌(823و‌‌1377‌:822)سنایی،‌

‌(311و‌‌‌319‌،373های‌غزل‌:)همچنین‌ر.ک‌

 گويیتناقض

،‌معانی‌‌قلمرو‌در‌هم‌و‌‌موسیقی‌و‌‌اصوات‌‌زمینۀ‌در‌هم‌‌زبانی‌‌های‌عادت‌و‌‌عرف‌‌شکستن

آثار‌منثور‌و‌منظوم‌صوفیه‌است‌که‌در‌این‌حوزه،‌غلبۀ‌موسیقی‌و‌شطح‌‌‌شناسی‌محور‌جمال

‌ ‌)ر.ک:شفیعی‌کدکنی، ‌است. ‌دیگر‌جوانب‌بیان‌هنری‌کاملا‌آشکار ‌بر :‌1374)پارادوکس(

‌برای‌بیان‌تجربه‌(427 در‌نقطۀ‌علیای‌»آور‌دارد،‌‌های‌حیرت‌پارادوکس‌بیشترین‌ظرفیت‌را

دهد،‌آنجا‌منطقۀ‌اتحّاد‌و‌‌ای‌است‌که‌اتّصال‌آزاد‌ناسازها‌رخ‌می‌و‌شهود‌ناب،‌منطقه‌ادراک

ای‌که‌یکی‌هست‌و‌‌هاست...‌این‌همان‌نقطۀ‌اعلای‌اتحّاد‌عرفانی‌است،‌نقطهاجتماع‌نقیض

 (1386‌:371)فتوحی،‌«‌رسند.‌هیچ‌نیست‌و‌امور‌متناقض‌در‌یک‌شیء‌به‌وحدت‌می

موجود‌در‌زبان‌که‌به‌حوزۀ‌معنا‌ارتباط‌دارد،‌خود‌یکی‌های‌گویی‌و‌پارادوکستناقض

ستیزی‌عرفانی‌است.‌فراوانی‌تناقض‌در‌زبان‌عرفانی،‌ناشی‌شکنی‌و‌باورهای‌عادتاز‌شیوه

گنجد‌و‌نه‌در‌گفتار‌و‌اگر‌بر‌زبان‌جاری‌از‌سخنانی‌است‌که‌به‌قول‌مولانا‌نه‌در‌اندیشه‌می

(‌با‌236و‌‌1388‌:231ک:‌پورنامداریان،‌.کند.)ریشود،‌زبان‌را‌از‌معنای‌متعارف‌خود‌تهی‌م

ساز،‌ک:‌برج.)ر‌شودمی‌دیده‌هاچیستان‌و‌لغز‌ویژهبه‌سنایی‌از‌قبل‌اشعار‌در‌پارادوکس‌اینکه



 

 

 ...‌‌یو‌بررس‌ییسنا‌اتیدر‌غزل‌یو‌باورسوز‌یباورساز‌‌/ 110
 

 

طور‌منسجم‌عرفان‌را‌وارد‌شعر‌طورکه‌سنایی‌برای‌اولین‌بار‌به(؛‌اما‌همان1388‌:77-‌91

گویی‌را‌سازی‌و‌تناقضبار‌نقیضهد‌او‌نخستین(،‌خو1312‌:241ک:‌فروزانفر،‌.)ر‌فارسی‌کرد

فضیلت،‌‌ک:.)ر‌کرد‌وارد‌عرفانی‌شعر‌در‌ستیزباور‌هایگوییقلندرانه‌و‌شطاحی‌ابزار‌عنوانبه

‌دادند:سرایان‌پس‌از‌وی‌این‌شیوۀ‌وی‌را‌ادامه(‌و‌عارفانه1392‌:41

‌ممون‌کنآب‌دریاها‌بسوزم،‌عالمی‌ها‌مآتشی‌دارم‌در‌این‌دل،‌گر‌شراری‌بـرزن

‌(1377‌:941)سنایی،‌

‌ق‌راــــــــــــاحم‌این‌عقل‌دراز‌قدِ‌نــــــه‌کـیک‌ره‌به‌دو‌باده‌دست‌کوت

‌(1377‌:28)سنایی،‌

‌گویی‌است:ی‌او‌سراسر‌تناقضهاو‌گاهی‌بعضی‌از‌غزل

‌گردد‌گمان‌او‌یقین‌گردد‌یقین‌او‌انـگم‌کسی‌کز‌کار‌قلاشی‌بر‌او‌بعضی‌عیان‌گردد

‌گردد‌نشان‌او‌انـنش‌را‌انیـنشبی‌انـنش‌هرساعت‌که‌دیده‌آن‌در‌را‌کس‌آن‌باشد‌نشانی

‌گردد‌عیان‌وضعی‌او‌بر‌گشتننهان‌از‌آنگه‌پس‌را‌او‌بود‌چه‌آمد‌بود‌که‌وضعی‌هر‌ز‌گردد‌نهان

‌گردد‌زبان‌ذاتش‌همه‌میدان‌در‌وارسنایی‌گردد‌بصر‌دیده‌وگر‌گردد‌سر‌است‌پای‌اگر

‌(‌61و‌1377:‌62)سنایی،‌

دارد،‌های‌وجودی‌انسان‌و‌هستی‌ریشههای‌سنایی‌در‌تضاد‌حقیقی‌ساختچون‌اندیشه

‌میتضادهای‌سنایی‌حقیقی‌است‌و‌تناقض توان‌بر‌مبنای‌نظریۀ‌های‌موجود‌در‌کلام‌او‌را

(‌چون‌جهان‌بر‌پایۀ‌‌16-1392‌:33ک:‌فضیلت،‌.تعدد‌مصادیق‌نیز‌تفسیر‌و‌تأویل‌کرد.‌)ر

‌دهد‌می‌نشان‌جهان‌کل‌در‌بلکه‌انسان؛‌در‌فقط‌نه‌را‌اضداد‌تجمع‌سنایی‌است،‌استوار‌اضداد

‌(‌1392‌:14)ر.ک:‌همان،‌

 العقلاگفتن از زبان مجانينسخن

ستیز‌صوفیانه‌های‌عادتالعقلا‌یکی‌از‌شیوهها‌و‌نظریات‌عرفا‌از‌زبان‌مجانینبیان‌اندیشه

‌سنایی‌تصویر‌پارادوکسیکال‌ ‌دیوانه»است. ‌«‌عاقلِ ‌برای‌«‌قلدیوانۀ‌عا»یا و‌مترادفات‌آن‌را

‌گیرد:کارمیبیان‌بعضی‌از‌مضامین‌فراهنجار‌خود‌به

‌دیوانۀ‌عاقلیم‌و‌مستِ‌هوشیار‌‌گفتیم‌تو‌خوش‌باش‌که‌ما‌ای‌دلدار

‌(1377‌:1142)سنایی،‌
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‌وصل‌اللهی‌کندکو‌ز‌روی‌معرفت‌بی‌‌خفتۀ‌بیدار‌بنگر،‌عاقل‌دیوانه‌بین

‌(1377‌:836)سنایی،‌

‌است.یافتۀ‌این‌شیوه‌در‌اشعار‌عطار‌و‌دیگران‌نمود‌یافتهلهرچند‌شکل‌تکام

 گيرينتيجه

یابیم‌که‌وی‌از‌نخستین‌شاعرانی‌است‌که‌در‌راستای‌بعد‌از‌مطالعۀ‌غزلیات‌سنایی‌درمی

اندیشۀ‌نو‌و‌بدیع‌خود‌همواره‌به‌دنبال‌نگاه‌تازه‌به‌دنیا‌و‌مافیها‌و‌تغییر‌افکار‌و‌باورهای‌

‌ ‌است. ‌مردم ‌بین ‌در ‌وسوسهرایج ‌کنار ‌است‌در ‌معتقد ‌نفسانی،‌وی ‌امیال ‌و های‌شیطانی

شود‌و‌برای‌رفع‌این‌حجاب‌عادات‌و‌باورهای‌آدمی،‌حجابی‌است‌که‌مانع‌درک‌حقایق‌می

گریزی،‌‌ملامت‌ستایی،عقل‌گرایی،علم‌مداری،دین‌گرایی،تصوف‌زهدستایی،‌نظیر‌هاییباور‌باید

شکست؛‌زیرا‌چه‌بسا‌ی‌و‌درباریان‌و‌...‌را‌درهمگرایی،‌ستایش‌حاکمان،‌عالمان‌دینسلامت

افزاری‌برای‌سوءِ‌استفادۀ‌همین‌باورهای‌نادرست،‌خود‌مایۀ‌غفلت‌از‌معرفت‌الهی‌و‌دست

شوند.‌سنایی‌که‌چون‌دیگر‌سُکرگرایانِ‌مکتب‌قدرتمندان‌از‌باورهای‌دینی‌و‌عرفی‌مردم‌می

گونۀ‌ظاهراً‌خلاف‌ن‌سخنان‌شطحبندی‌قلبی‌و‌عملی‌به‌شریعت‌از‌گفتخراسان‌درعین‌پای

های‌شکستن‌بُتشریعت‌ابایی‌ندارد؛‌در‌راستای‌تمایلات‌عارفانۀ‌خویش‌و‌به‌هدف‌درهم

‌تمام،‌ ‌ظرافت ‌خویش‌با ‌روزگار ‌در ‌مرسوم ‌سنّت‌شعری ‌از ‌بخشی ‌حفظ ‌با ‌مردم ذهنی

‌زبانی‌عادتهای‌عادتهـاندیش ‌زبان‌شعر‌که‌ذاتا ‌با ست؛‌ستیز‌و‌هنجارگریز‌استیز‌خود‌را

‌به‌و‌پذیرندمی‌کند‌که‌انکارکنندگان‌اشعارش‌ناخودآگاه،‌باورهای‌او‌راای‌مطرح‌میگونهبه

‌سوی‌‌افق‌گشودن‌و‌باورسوزی‌و‌باورسازی‌برای‌سنایی‌آورند.می‌روی‌آنها ‌به های‌تازه

برد؛‌بدین‌منظور‌گاه‌عادت‌را‌به‌فراوانی‌در‌غزلیات‌خود‌به‌کارمیمضامین‌خلاف،‌زندگی

‌مقدسات‌رایج‌میقداست‌ر ‌چهرۀ ‌از ‌نامقدسا ‌گاه ‌میزداید‌و ‌مقدس‌جلوه ‌را ‌با‌ها دهد،

گریزد.‌سنایی‌از‌از‌سلامت،‌عافیت‌و‌خوشنامی‌میستیزد‌و‌علم،‌عقل،‌زهد‌و‌تصوف‌می

گریز‌ابتدا‌ذهن‌و‌روح‌مخاطب‌را‌تحت‌تأثیر‌طریق‌تکرار‌مکرر‌این‌مضامین‌قلندرانۀ‌عادت

گیرد‌تا‌با‌ایجاد‌شک‌ن‌طنز‌و‌هزل‌باورهای‌ایشان‌را‌به‌سخره‌میدهد؛‌آن‌گاه‌با‌زباقرار‌می

تدریج‌آنها‌را‌آمادۀ‌پذیرفتن‌باورهای‌و‌تردید‌در‌باروهای‌نادرست‌ایشان‌با‌تکرار‌و‌تأکید‌به

‌‌شناسانۀ‌خود‌کند.درست‌و‌معرفت
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‌و‌الگوها‌تغییر‌درنتیجه‌و‌اجتماعی‌مراتب‌شکستن‌درهم‌هزل،‌و‌طنز‌زبان‌کارگیری‌به

العقلا‌نیز‌از‌گفتن‌از‌زبان‌مجانینگویی‌و‌سخنسازی‌معنایی،‌تناقضقهرمانان‌مردم،‌وارونه

‌نظیر‌های‌سنایی‌برای‌ازبیندیگر‌شیوه بردن‌باورهای‌مرسوم‌و‌بازتعریف‌الگوهای‌جدید؛

شجاعت،‌‌و‌باکیبی‌قدرت،‌صاحبان‌و‌حاکمان‌از‌دوری‌تعلقات،‌رهاکردن‌دنیا،‌به‌پازدنپشتِ

از‌ریا‌و‌تزویر،‌پیمودن‌طریق‌عرفان‌و‌رسیدن‌به‌مرحلۀ‌توحید‌به‌عنوان‌قلۀ‌عرفان‌دوری‌

‌العقلا‌کمترین‌بسامد‌را‌دارد.‌گفتن‌از‌زبان‌مجانینگیرد‌که‌در‌این‌میان‌سخنکارمیبه

گرایانۀ‌غزلیات‌او‌که‌‌بردن‌به‌این‌شگردهای‌باورستیز‌سنایی‌بر‌مبنای‌مطالعۀ‌ساختارپی

‌و‌متن‌به‌توجه‌های‌فرهنگی،‌تنها‌از‌طریقهای‌مرسوم‌و‌پدیدهریخ‌و‌دانشبدون‌توجه‌به‌تا

‌هستند.‌کشف‌قابل‌‌کند،می‌بررسی‌را‌متن‌درآن‌موجود‌درونی‌مناسبات

‌می توان‌نتیجۀ‌نکتۀ‌قابل‌توجه‌اینکه‌تمام‌شگردهای‌باورسوزی‌و‌باورسازی‌سنایی‌را

صیت‌وی‌دانست؛‌زیرا‌درواقع‌زندگی‌پروایی‌حاصل‌از‌زهد‌عارفانه‌و‌جنبۀ‌قلندرانۀ‌شخبی

روست‌که‌وی‌ها‌و‌باورهای‌اوست‌و‌از‌اینیافتۀ‌اندیشهقلندرانۀ‌سنایی‌خود،‌نمونۀ‌تجلی

‌درهمبدون‌هیچ‌مصلحت ‌عرفی‌را ‌بندهای‌شرعی‌و ‌و ‌قید ‌بر‌میاندیشی، ‌افزون ‌و شکند

‌پردازد.ها،‌گاه‌حداقل‌با‌ادعای‌ارتکاب‌منهیات‌به‌تخریب‌باورها‌میانجام‌رخصت

 نوشتپی

‌(‌1387:‌112قشیری،‌)ر.ک:‌است.‌خویش‌حال‌و‌حس‌و‌علم‌به‌بازآمدن‌معنای‌به‌.صحو1

‌(1389‌:232تعالی‌است.)ر.ک:‌هجویری،‌سکر‌‌به‌معنای‌غلبه‌محبت‌حق‌.2

رویکردی‌‌با‌عرفانی‌سنت‌در‌ابلیس‌داستان‌تراژیک‌خوانش‌مقالۀ‌رک:‌بیشتر‌اطلاع‌برای‌.3

مجلۀ‌تاریخ‌ادبیات،‌‌3/79الو،‌شهرام‌احمدی‌و‌مطهره‌رضایی،‌شمارۀ‌ارسطویی‌اثر‌فرزاد‌ب

‌.‌23-1،‌صص‌1396پاییز‌

 منابع

 هاکتاب

‌،‌تهران:‌نشر‌مرکز.ساختار و تاويل متن(‌1372احمدی،‌بابک)

‌تری) ‌ویراست‌دوم،‌درآمدي بر نظريۀ ادبیپيش(‌1382ایگلتون، ‌ترجمۀ‌عباس‌مخبر، ،

‌تهران:‌نشر‌مرکز.
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‌،‌ترجمه‌محمدرضا‌ابوالقاسمی،‌تهران:‌ماهی.مبانی نظريه ادبی(‌1372برتنس،‌هانس)

‌.بعثت‌:تهرانچاپ‌بیستم،‌،‌شناسی نوين زمينه روان‌(1383)پارسا،‌محمد

‌،‌تهران:‌سخن.در سايۀ آفتاب(‌1388پورنامداریان،‌تقی)

‌،‌تهران:‌امیرکبیر.برهان قاطع(‌1382تبریزی،‌محمدحسین‌بن‌خلف)

‌،‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌مروارید.هنگ اصطلاحات ادبیفر(‌1387داد،‌سیما)

‌سمت.‌تهران:‌(،1)‌تصوف تاريخ‌(1388اصغر)علی‌سید‌فرد،میرباقری‌و‌مهدی‌دهباشی،

‌،‌تهران:‌امیرکبیر.اللغاتغياث(‌1371الدین)رامپوری،‌غیاث

‌،‌تهران:‌امیرکبیر.جستجو در تصوف ايران(‌1393کوب،‌عبدالحسین)زرین

‌ب ‌مجدود ‌1388ن‌آدم)سنایی، ‌تهران:‌ديوان اشعار( ‌تصحیح‌مدرس‌رضوی، ‌و ‌مقدمه ،

‌سنایی

‌،‌به‌کوشش‌مظاهر‌مصفّا،‌تهران:‌زوّار.ديوان اشعار(‌1336)‌سنایی،‌مجدود‌بن‌آدم

،‌تصحیح‌مدرس‌ۀالطريقـ ۀو شريعـ ۀالحقيقـ ۀحديقـ(‌1377)‌سنایی،‌مجدود‌بن‌آدم

‌رضوی،‌تهران:‌دانشگاه‌تهران.

‌،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌سخن.رستاخيز کلمات(‌1391درضا)شفیعی‌کدکنی،‌محم

‌،‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌آگاه.موسيقی شعر(‌1374شفیعی‌کدکنی،‌محمدرضا‌)

‌،‌تهران:‌سخنقلندريه در تاريخ (1386شفیعی‌کدکنی،‌محمدرضا‌)

‌،‌تهران:‌آگه.در اقليم روشنايی(‌1373شفیعی‌کدکنی،‌محمدرضا‌)

‌فردوس.:‌،‌چاپ‌چهارم،‌تهرانشعر فارسی سير غزل در(‌1373شمیسا،‌سیروس‌)

(‌ ‌فریدالدین ‌1381عطار، ‌اهتمام‌نامهمصيبت( ‌به ‌وصال، ‌نورانی ‌عبدالوهاب ‌تصحیح ،

‌محمدحسین‌مجدم،‌تهران:‌زوار.

‌،‌تهران:‌سخن.بلاغت تصوير(‌1386فتوحی‌رود‌معجنی،‌محمود‌)

‌ارزمی.‌،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌خوسخن وسخنوران(‌1312فر،‌بدیع‌الزمان‌)‌فروزان

‌ابوالقاسم) ‌1387قشیری، ‌بدیعترجمۀ رسالۀ قشريه( ‌تصحیح ‌تهران:‌، ‌فروزانفر، الزمان

‌علمی‌فرهنگی.
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تهران:‌‌قراگزلو،‌ذکاوتی‌علیرضا‌ترجمۀ‌چهارم قرن در اسلامی تمدن‌(1377آدام)‌متز،

‌امیرکبیر.

‌.مهناز‌:تهران‌،رينامه شعفرهنگ(‌1381)،‌میمنتمیرصادقی

‌روزگار.‌تهران:‌دهنوی،‌الهه‌ترجمه‌،ادبی نظريه مطالعه بر درآمديپيش‌(1382راجرز)‌وبستر،

‌سخن.‌تهران:‌عابدی،‌محمود‌تصحیح‌،المحجوبکشف‌(1389)‌عثمان‌بن‌علی‌هجویری،
 

 مقالات

‌)برج ‌غفار ‌1388ساز، ‌چيستان( ‌فصلنامۀ‌گاه تصويرهاي پارادوکسینخستين تجلی، ،

‌.‌91-77،‌صص‌39زبان‌و‌ادب‌‌پارسی،‌شمارۀ‌

،‌صص‌42ۀشمار‌نشریه‌شعر، ،هنجارگريزي و فراهنجاري(‌1383،‌محمدرضا‌)سنگری

42‌-‌41.‌

‌کوروش‌) ‌1381صفوی، ‌جلدگريزي هنجار( ‌فارسی، ‌ادبی ‌فرهنگنامۀ ‌سرپرستی‌2، ‌به ،

‌‌.1446و‌‌1441حسن‌انوشه،‌تهران:‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی،‌صص

مطالعات‌عرفانی،‌،‌هاي دوگانیبه تقابلرويکرد سنايی (‌1399آلگونه‌جونقانی،‌مسعود‌)

‌.‌14-19‌،29شمارۀ‌

(‌ ‌محمود ‌1392فضیلت، ،‌هاي سنايیشناسانه و ادبی در ناهمخوانهاي معرفتبنيان(

‌-33،‌صص‌1های‌علوم‌انسانی،‌سال‌سیزدهم،‌شمارۀ‌نامۀ‌انتقادی‌متون‌و‌برنامهپژوهش

16.‌

‌.‌12-3،‌صص‌17ذهن،‌شمارۀ‌‌،‌نشریهچيستی عقلانيت(‌1383نیا،‌علیرضا)‌قائمی

،‌مجله‌دانشکدۀ‌ادبیات‌و‌هنجارگريزي اجتماعی در زبان صوفيه(‌1381مشرف،‌مریم‌)

‌.149تا‌‌131،‌صص13و‌‌12علوم‌انسانی،‌سال‌چهاردهم،‌شمارۀ‌

عرفانی تا  متون در آفاقی سفر‌(1392)‌سادات‌فاطمه‌طاهری،‌اصغر،‌علی‌سید‌فرد،میرباقری

‌.82تا‌‌67،‌صص‌193ه‌ادب‌فارسی‌دانشگاه‌تهران،‌شماره‌،‌مجلقرن هفتم هجري

‌مصطفی‌) ‌1393همدانی، ‌پژوهشکده‌باور، فرهنگ علوم انسانی اسلامی پژوهه( ‌قم: ،

 باقرالعلوم‌)ع(.
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Abstract 
This article studies sampels of deconstruction of beliefs in Sanai’s 

sonnets.Mysticism and Sufism due to their different attitudes toward God, the 

world, and human beings has manifested for the first time the deconstruction of 

beliefs in Persian literature and, hence, spoke of the invalidity of common 

thoughts and notions. To this end, different concepts, language, and thought 

have deployed to offer different interpretations. Regarding Sanai’s superior 
position in the consistent representation of mystical themes in Persian poetry 

time‌and his pey attention to culture, the author, through a descriptive-analytical 

approach, seeks to answer this fundamental question: Which are the Sanai’s 
methods, practices and aims that he has used to deconstruction of the common 

beliefs of his? What is the relation between deconstruction of beliefs in Sanai’s 
sonnets‌ and‌mystical Orientation? And how much can his sonnets be read on 

Structuralis readin? It can be argued that Sanai as the father of Persian mystical 

poetry, through reversing semantic concepts, Qalandarane consepts, 

contradictory expression, and adopting the language of the mad, deconstruction 

of beliefs to create a new impression in readers’ minds.  Sanai is due to his 
mystical courage, fearlessness and spirituality, which can be influenced by the 

devotion to the‌ trance (Sokr) and his follow-up of the Khorasan School. The 

weirdness of these themes has attracted much attention and audience and 

Construct and Deconstruct of Beliefs that these metodes is explored by 

Structuralis reading in the text in Sanai’s sonnets whithout any attention to 
history and ordinary sciences. 

Keywords: Sanai’s Sonnet, Structuralist reading, Construction and 
Deconstruction of Beliefs, Semantic reversal, Qalandarane Consepts, 

Contradiction. 
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